
شنبه 30 تیر 1400| سـال  هشتـم
دوره جدیـد  170| شماره پیـاپـی 203

قیمت 7 هزارتومان  

یزد ، بدون امنیت آب
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  صدای ساز ناکوک بلند شده است
  سفرهای درمانی فاقد مشخصه های گردشگری است
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  قحطی برق در روزگار بی رونقی

  از کوچه ی کتابخانه فهادان تا زادگاه کریستین اندرسون
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  آذر را به یزد آوردیم
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لوله ی آب شرب اصفهان- یزد برای چندمین بار طی این سال ها توسط کشاورزان شرق اصفهان 
شکسته شد. این جمله به قدری تکراری است که کمتر کسی به دلایل آن فکر می کند. قطعی 
چند ساعته آب یزد در گرمای بالای 45 درجه تیرماه، اندیشیدن به دلایل این قطعی را از اولویت 

خارج می کند. اما واقعیت این است که این قصه پر غصه ی هر ساله ی یزدی هاست. 
آب از این خط لوله ها به یزد انتقال پیدا می کند و کشاورزان اصفهان با دیدن خشکی زمین ها و 
کوچک شدن سفره هایشان خود را برای تعرض چندین باره به خط لوله آب یزد محق می دانند. 
اگر چه چندین بار عنوان شده این دعوای بین دو استان نیست و کشاورزان تنها به دنبال حقوق 
خود هستند اما تکرار چندین باره این اتفاق، قبح این اقدام غیر قانونی را ریخته است. این رخداد 
از چندین منظر قابل بررسی است از نگاه کشاورز اصفهانی، مردم یزد، مسئولان دو استان، محیط 
زیست و میزان هدر رفت آب، هزینه تجهیزات برای راه اندازی مجدد خط لوله و ... همه ی این 

موارد مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. 
از سوی دیگر، طرف اصفهانی می گوید، انتقال آب به یزد با شرط تأمین منابع جایگزین انجام شده 
در صورتی که این جایگزین هرگز صورت نگرفته همچنین این آب برای صنایع یزد مورد استفاده 

قرار می گیرند، طرف های یزدی اما می گویند این آب برای تامین آب شرب مردم یزد است. 
کشاورزان اصفهان در پی بروز مشکلات برای شنیده شدن صدایشان، شاهرگ حیاتی استان یزد 
را نشانه می روند در مقابل، مردم یزد هر ساله در تابستان با افزایش دما، با مشقت با مشکلات 

بی آبی دست و پنجه نرم می کنند. 
سوال اینجاست چه کسی باید شنونده مشکلات کشاورزان اصفهانی باشد؟ چه کسی باید امنیت 
خط لوله را تامین کند و در نهایت چه کسی باید پاسخگو مردم یزد باشد؟ مردمی که هرگز به 
آسانی به آب دسترسی نداشتند و اگر روزگاری باید 40 متر چاه می کندند تا به آب برسند حالا 
در اعماق زمین تفدیده شان هم آبی نیست.  شاید اگر مسئولان استان یزد کمی پیگیرتر بودند و 
می توانستند با همتایان اصفهانی شان تعامل برقرار کنند می توانستیم از این دوره، بدون قطعی 
17 ساعته آب شرب یزد بگذریم. هر چند رسانه ها نیز باید در شفاف سازی دلایل این آب رسانی 
کمک کنند زیرا به نظر می رسد بخش عمده ای از این کارشکنی ها به دلیل عدم اطلاعات صحیح 
و شفاف و بر مبنای اطلاعات نادرست و البته تصمیم گیری های احساسی مردم شرق اصفهان 

است. 
در این میان آنچه برای مردم یزد عجیب و البته ناراحت کننده است این است که یزد و مسئولانش 
به جای مطالبه گر بودن عملا به تعمیرات چی این کارشکنی ها تبدیل شده اند. در خوشبینانه ترین 
حالت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تذکری لفظی بسنده کرده اند و این هرگز 

مرهمی بر خشم مردمی که در گرمای تابستان ساعت ها با بی آبی سرکرده اند نیست.
واقعیت این است در مسیر حل و فصل این مشکل افراد زیادی از مردم و مسئولان و رسانه ها باید 
همراه و همقدم شوند اگر نه که همچنان باید شاهد این تعرض های هر ساله باشیم بی آنکه کسی 
به درد و دل کشاورزان اصفهانی گوش دهد یا به خودش زحمت دهد از مردم یزد عذرخواهی کند. 

سرمقاله
عاطفه ابراهیمی 

قصه تکراری شکستن لوله؛  یزد آب ندارد
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صدای ساز ناکوک  بلند شده است

درحالی که اصلاح طلبان یزدی سال گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حالا 
در انتخابات شورای شهر یزد با شکست دوچندانی مواجه شده اند در این طرف میدان 
رقیب اصلاح طلبان هنوز پای در گوی سخت فرود نیاورده دچار اختلافات جدی شده 
است. تیم یکدستی که با حضور آیت ا... رییسی در قامت رییس جمهور در یک ریل قطار 
سیاسی دستچین شده است با زمزمه اختلاف هایی که هم اکنون شنیده می شود سخت 
می توان انتظار داشت که آنها بتوانند آنچه که در شعار بیان می کردند عمیاتی نمایند. 
طیف اصولگرای مجلس شورای اسلامی در استان یزد بی رمق تر از گذشته هنوز اندر خم 
مشکلات عدیده استان که عمده آن با بحران آب است، نتوانسته همانند استان همجوار 
خود قدم رو به جلویی بردارد، اما برای مدیریت اجرایی استان در رایزنی های جدی به سر 
می برد و نیک می داند که با چانه زنی های بیشتر با تیم منتخب آیت الله رییسی رییس 
جمهور منتخب می تواند یاران همراه خود را در مسندهای اجرایی استان ببیند، موضوعی 
که سال ها آمال و آرزوهای آنها بوده است. در حالیکه اصلاح طلبان یزدی طی این هشت 
سال با محافظه کاری و ترس نتوانستند همسو با اهداف اصلاحات و حتی دولت حسن 

روحانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

تیم نمایندگان اســتان یزد که در لابه 
لای خود بعضا همراهی نماینده بافق 
و مهریز را نمی بیند در جلسات پشت 
پرده در اولین قدم رایزنی های متعددی 
که برای انتخاب اســتانداری یزد دارد 
امیدوارند که تیم آیت الله رییســی با 
آنها هم نظر شود تا در برنامه های بعدی 
آنان این مسیر هموارتر شود. هم اکنون 
گزینه های زیادی از آن سرباز زده است 
که از یک طرف با مخالفت های جدی 
تیم انتخاباتی رییس جمهور منتخب 

مواجه شده و از طرف دیگر طیف جوان 
اصولگرای یزد که شــدیدا مدعی برای 
بدست گرفتن پست های کلیدی قدم 

برمی دارند روبرو شده است.
شورای وحدت اصولگرایان یزدی برای 
پست اســتانداری یزد بارها از محمد 
رضا بابایی سیاســت مــدار یزدی که 
در دولت هــای گذشــته و حتی چند 
سالی در دولت حسن روحانی عهد دار 
معاونت برنامه ریزی اســتانداری یزد 
بوده است ســخن به میان آورده است. 

حتی اصلاح طلبان میانه رو نیز از این 
گزینه شــورای وحدت استقبال کرده 
است اما بعد از آنکه بخشی از تندروهای 
اصولگرایان ســاز ناکوک خود را بلند 
کردند گفته می شود بابایی از این پست 
پیشــنهادی اظهار گله مندی کرده و 
گفته تمایلی برای این سمت ندارد. اما 
سوال اینجاســت که آیا تیمی که آیت 
الله رییسی بارها در برنامه و شعار خود 
مبنی برفراجناحی بودن صحبت کرده 

است شامل استان یزد می شود؟

امیرترقی نژاد 

گزارشی تحلیلی از معادلات سیاسی استان یزد در روزهای آتی:
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 هرچند تیم ارشــد انتخاباتی آیت الله 
رییســی در این موارد حرفی به میان 
نیاورده اما معلوم اســت که محســن 
ابوترابی رییس ســتاد انتخااتی آیت 
الله رییســی بیشــتر در این خصوص 
مورد سوال و حتی دعوت به مشورت 
برای پست های کلیدی برای رایزنی با 
وزیر کشوری خواهد شد که قرار است 
استانداران را انتخاب و گزینش نماید. 
محســن ابوترابی حالا بعد از آنکه تیم 
همراه او از اقلیت به اکثریت شــورای 
شهر یزد رسیده اند این روزها دغدغه 
ای جزء شــهرداری ندارد و اینجاست 
که با تجربه ای گرانســنگ از شــورا 
می خواهــد جــدا از روح معنویت، به 
مدد همراهان سیاسی خود اشتباهی 
پرهزینــه نداشــته باشــد. محافل او 
حالا پرشده اســت از جلسات انتخاب 
شهرداری که بتواند حداقل انتظارات 
رای دهنــدگان و از همــه مهمتــر 
همراهانی که انتظار دارند او در مسند 
ریاست شــورا و بعنوان یکی از دست 
اندرکاران اصلی پیروزی اصلی آیت الله 
رییسی در یزد، تغییرات دوچندانی در 

مدیریت شهری ایجاد کند.
ابوترابــی در کنــار خود البتــه دویار 
قدیمــی از دولت احمدی نــژاد را هم 
دارد. غلامحسین دشــتی و عزیزالله 
سیفی اشــکذری که هرچند احتمال 
می رود با توجه به مشغله های سیاسی 
که محسن ابوترابی با آمدن تیم دولت 
جدید خواهد داشت پست ریاست را به 
سمت این دو اصولگرای منتخب شورا 

واگذار نماید. 
دشــتی نشــان داده جــدا از تجربه 
معاونت سیاســی اســتانداری یزد در 
دولت احمدی نــژاد تجربه ای خوب 
و ارزشــمند در حــوزه فرهنــگ و 

پژوهش دارد که می تواند در راهبری 
تیم منتخب شــورای شــهر یزد موثر 
و مفید واقع شــود هرچند که در این 
طرف میدان سیفی اشکذری فرماندار 
دولت احمدی نژاد هــم که این روزها 
تجربه میراثی خود را نیز بیشــتر صدا 
می زند می تواند گوی رقایت سیاســی 
شورای شهر یزد را در دست بگیرد اما با 
همه گفته هایی که بیان شد بعضا ساز 
ناکوک برخی منتخبین شورا نیز بلند 
شده است، بطوری که آنها نیز معتقدند 
بواســطه تجربه می توانند حرف های 

زیادی برای گفتن داشته باشند.
 مرتضــی شــایق مــرد جنجالــی و 
اصولگرای شــورای شــهر یزد که در 
آخرین وقت هــای اضافه دوبــاره به 
لیست شــورای وحدت بازگشت و از 
همه مهمتــر تیغ رد صلاحیــت را با 
چسب پرقدرت کنار زد از گزینه های 
جدی برای ریاست شوراست و حتی با 
زمزمه هایی که او در مجالس مذهبی و 
سیاسی از آن به زبان آورده است عنوان 
کرده حاضر است از شورا استعفاء دهد 
تا بتواند با رای دوستان خود در شورای 
شهر یزد بر مسند شهرداری یزد تکیه 

زند. 
او سالها قبل برای چند سالی شهردار 

یزد بوده و حتی عنوان شهردار پل ساز 
را بر دوش خود می کشــد و می توان 
گفت با ذره ای از شــانس شاید بتواند 
به مســند شــهرداری  یزد تکیه بزند. 
البته شایق خوب می داند که شانسی 
برای ریاست شورای شهر یزد ندارد اما 
می تواند با کمی چانــه زنی و از طرفی 
با لابــی برخی رفقای خــود در طیف 
اصولگرایــان کلید بهشــت یزد یعنی 
پست شهرداری را بدست آورد و بعید 
نیست که تا در روزهای آینده که تیم 
جدید شــورا به میدان بــاغ ملی کوچ 
می کنند شایق را دراین مسند مهم و 

حساس انتخاب کنند.
بااین حال همه ی کلیدها پشت درهای 
زنگ زده شهرداری نیست. میدان امام 
حســین یزد جایی که استانداری یزد 
قرار دارد منتظر است که فردی همراه با 
افکار آیت الله رییسی جایگزین مرد بی 
حاشیه و اصلاح طلب استانداری یزد 
یعنی محمد علی طالبی شود. طالبی 
اگرچه دیگــر تمایلی برای اســتاندار 
بودن یزد ندارد اما برخی نزدیکان او نیز 
گفته اند که در سالهای آتی طالبی برای 
انتخابات مجلس بــه عنوان کاندیدای 
اصلاح طلبان، دوبــاره قدم به صحنه 
سیاسی خواهد گذاشت. باید دید که 
آیا طالبی تمایل دارد و یا حتی کبوتر 
شانس به شانه های او خواهد نشست و 
در تیم فراجناحی که رییســی بارها از 
شایستگان هم ســخن به میان آورده 
است عهدار سمتی شود؟ ولی مشخص 
است که طالبی ســمت مهمی در تیم 
رییســی ندارد در مقابل برخی افراد 
همچون محمدرضا بابایی وارد کارزار 
سیاستی در استان خواهند شد که این 
روزها بخاطر بحران بی آبی با مشکلات 

عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.

ساز ناکوک برخی 
منتخبین شورا بلند 

شده است، به طوری 
که آنها نیز معتقدند 

بواسطه تجربه می توانند 
حرف های زیادی برای 

گفتن داشته باشند. 
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یزد، بدون امنیت آب
آیا مشکلات استان یزد و همسایگانش با تعامل و بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر حل شدنی است؟ 

بین استان یزد و استان هایی که با یزد پروژه های 
مشترک دارند، تعاملات درخور و شایسته ای وجود 
مثال در حوزه  برای  که  این در حالی است  ندارد. 
تأمین آب شرب، اگر همدلی چند استان  نباشد، رفع 

بحران آب کشور محقق نمی شود. 

مریم بهرامی

 هفته نامه پرگار |  شماره 1۷0 |30 تیر 1400
 8



مسئولان یزد مدت ها است که می گویند 
آب شرب انتقالی به یزد فقط و فقط برای 
شرب و شرب مردم استفاده می شود، اما 
انگار درک ایــن گفته برای برخی مقدور 
نیست و دولت نیز تدبیر درستی در این 
زمینه نیندیشیده است؛ چراکه یزدی ها 
بارها و بــه طور مداوم شــاهد اقدامات و 
گفته هایی هستند که به خوبی نشان از 
همدل نبودن مسئولان کشوری و به ویژه 

مسئولان استان های همجوار می دهد.
چندی پیش اســتاندار یزد اعلام کرده 
بود کــه از تعامــلات موجــود بین یزد 
و اســتان هایی که با یزد پروژه مشترک 
دارند، راضی نیست. »محمدعلی طالبی« 
گفته بود: احساس مان این است که یزد و 
استان های همجوار خیلی بهتر می توانند 
در کنار هم کار کنند. بــرای مثال، بین 
استان های یزد و کرمان و یزد و اصفهان 
منافع مشترکی در حوزه صنایع و معادن 
وجود دارد و در صورت تعامل مسئولان 
استان ها، دســتیابی به اهداف مشترک 
بهتر محقق می شــود. او گفت که استان 
یزد آمادگی میزبانی جلسه ای با حضور 
نمایندگان اســتان ها برای دستیابی به 
اهداف مشترک جهت توسعه چندجانبه 

را دارد.
استاندار یزد در پاسخ به پرسش ما درباره 
دلیل این نارضایتی، بیان کرد: نارضایتی 
به این معنا است که برای مثال استان های 
یزد و کرمــان و یزد و اصفهــان فرصت 
همکاری و تعاملات زیادی در اختیار دارند 
که توجه جدی به آن می تواند به ارتقای 
سطح توسعه یافتگی آنها کمک کند، اما 
این تعاملات به شکل مورد انتظار شکل 
نگرفته و همچنان ظرفیت های بسیاری 
برای همکاری بین این دو استان مغفول 

مانده است.

طبق گفتــه وی، انتقــال آب، راه آهن 
و جاده هــای مواصلاتــی از جملــه 
بــرای  مشــترک  زیرســاخت های 
همکاری هــای بیشــتر اســت. ضمناً، 
استان های یزد و کرمان و یزد و اصفهان 
با توجه به ظرفیت های صنعتی و معدنی 
می توانند همکاری های بیشتر و مؤثرتری 

در سطح کشور داشته باشند.

  تعاملات ناموفق مسئولان
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان در 
پاسخ به این سؤال که نحوه تعاملات بین 
نمایندگان یزد و نمایندگان استان های 
همجوار چگونه است، به طور اختصاصی 
موضوع انتقــال آب را مطرح کــرد و با 
اشاره به برگزاری جلسه محرمانه در این 
مورد، گفت: ویدیوهــا و عکس هایی در 
رابطه با مصرف آب در یزد منتشــر شده 
و بحث هایی نیز بین نمایندگان استان ها 
وجود داشــته که بهتر اســت ابعاد این 

موضوع به صورت سربسته باقی بماند.
این ســؤال از ایــن رو از »محمدصالح 
جوکار« پرسیده شــد که وی به دنبال 
تعرض مجدد به خط لوله انتقال آب یزد 
در شرق اصفهان و قطعی آب شرب یزد، 
سکوت را شکست و در تذکر مکتوب به 
رئیس جمهور، مطرح کرد کــه چرا در 
شرایط کم آبی و فشار بر مردم، همچنان 
دولت در تأمین امنیت خطوط آبرسانی 

تعلل می کند.
نماینده مردم یزد و اشکذر که حالا دیگر از 
بی مهری  استان های دارای آب  به یزدی ها 
به ستوه آمده، اذعان کرد که متأسفانه 17 
ساعت قطعی آب یزد در یک روز مسئولان 
را برای چندمین بار شرمنده مردم کرده و 
این در حالی است که رئیس جمهور و وزیر 
نیرو حتی از مردم یزد عذرخواهی نکردند. 

به گفته او، صحبت هایی در مورد آبیاری 
گلخانه ها بــا آب انتقالی یــا مصرف آب 
انتقالی در صنایع فولادی وجود دارد که 
لازم است مسئولان استان به این موضوع 
پاسخ داده و به این حرف ها پایان دهند که 
حتی در این زمینه، از نمایندگان استان ها 
دعوت شده بازدیدهایی از استان داشته 

باشند.

  چرا پیکان ها به سوی یزد است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
یزد در ایــن مورد بیشــتر توضیح دهد. 
»محسن صادقیان« درباره مسئله آب و 
حساســیت های این موضوع این چنین 
گفت: اگر پیگیری همه استان ها نباشد، 
رفع بحران آب محقق نمی شــود. نمونه 
بارز آن انتقال آب خلیج فارس است که 
در ارتباط و همــکاری بین یزد، کرمان و 
بخشی از هرمزگان می باشــد. در حوزه 
تأمین آب باید تعامل بین اســتان های 
کرمان و یزد، هرمزگان، خوزستان و حتی 
خراسان های جنوبی و رضوی ایجاد شود؛ 
چراکه اگر تعاملات وجود داشته و در این 
زمینه رایزنی صورت گیرد، وضعیت دیگر 
استان ها نیز در حوزه تأمین آب صنعت 
پایدارتر می شود. صادقیان در مورد تأمین 
آب شرب اســتان، انتقال از سد خرسان 
را مطرح کرد و گفــت: قاعدتاً در این باره 
تعاملات بین یزد، چهارمحال و بختیاری، 
کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، اصفهان 
و بخشی از شمال فارس لازم است. پس 
از تأمین آب شرب از سوی سد خرسان، 
این آب ابتدا به اصفهان و شهررضا، استان 
فارس و شمال فارس و در ته خط به استان 
یزد خواهد رسید. این نکته هم قابل تأمل 
است که عدد این خط انتقالی در خصوص 
میلیاردها مترمکعب آبی که از آن عبور 
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می کند، آنقدر ناچیز می باشــد که هیچ 
تأثیری در میلیاردها مترمکعب آبی که به 

خوزستان می رود، نخواهد داشت.
او در این باره که چرا در مســئله انتقال 
آب خلیج فارس و عمــان همه پیکان ها 
به سمت یزد است، پاســخ داد: در مورد 
خلیج فارس و عمان مبدأ انتقال آب استان 
هرمزگان اســت و پس از آن استان های 
کرمان و ســپس یزد از این آب بهره مند 
می شوند. به عبارتی، یزد ته این خط است 
و طبیعی اســت نگاه ها بیشتر به سمت 

استان یزد باشد. 
معــاون عمرانــی اســتاندار افــزود: 
خوزســتانی ها، اصفهانی ها و هر منتقد 
دیگری باید بداند که یزدی ها وقتی سخن 
از آب شــرب می آورند، حق ندارند یک 
قطره از آن را در صنعت اســتفاده کنند. 
این مردم فقط مردم یزد نیستند. یزدی ها 
سال ها آب خود را تأمین می کردند، اما این 
مدت پذیرای مردم خوزستان، اصفهان، 
سیستان و بلوچستان، کرمان و بسیاری 
اســتان های دیگر بوده اند و یزد در زمره 
مهاجرپذیرترین استان های کشور قرار 

دارد.
او تأکیــد کرد: یزدی ها هیچــگاه آبی را 
که به زحمت به دســت آمده در مسائل 
غیرشرب استفاده نمی کنند. این آب فقط 
برای شرب مردم استفاده خواهد شد. در 
مورد آب خرسان و خط اول زاینده رود، 
حتی قطره ای آب در کشاورزی استفاده 
نشــده و باید این نگرانی از سمت برخی 
افراد برطرف شــود؛ زیــرا در این میان 
شیطنت هایی وجود داشته و عکس ها و 
ویدیوهایی منتشر شده که درست نیست.

 پتانســیل های یــزد بــرای 
استان های همجوار

معاون عمرانی اســتانداری یزد در پاسخ 

به این ســؤال که یزد چگونه می تواند از 
ظرفیت های خود اســتفاده کــرده و در 
تعامل با استان هایی که با یزد پروژه های 
مشــترک دارند، به بهتریــن نحو عمل 
کند، گفت: زیرســاخت های بسیاری در 
یزد وجود دارد که می توان از طریق آن، 
مشارکت بین اســتان ها را تقویت کرد و 
به راهکارهای فوق العاده  رســید. شرایط 
اســتان یزد برای اســتان های همجوار 
قابل تأمل است. یزد یک استان مرکزی، 
صنعتی و معدنی است که به ویژه در حوزه 
گردشگری می تواند با استان های اصفهان 
و شــیراز به عنوان مثلث گردشــگری 
همکاری های مؤثری داشــته باشد. در 
حوزه معادن و زیرســاخت ها نیز هرچه 
زیرساخت های یزد تکمیل تر باشد برای 
اســتان های اصفهان، کرمــان و حتی 
استان های شمالی هم بهتر است؛ چراکه 
بسیاری از محصولات به ویژه محصولات 
فلزی مرتبط با معادن از یزد به استان های 

شمالی صادر می شود.
صادقیان راه آهن یزد- اقلید را نمونه بارز 
تعاملات بین یزد و شیراز و آزادراه مهریز- 
انار و اردکان-نائین را از مواردی دانست که 
به واسطه تعاملات بین استانی میان یزد 
و کرمان و یزد و اصفهان در حال شــکل 

گیری است.

  پیشــنهادهایی برای افزایش 
تعاملات بین استانی

محمدرضا بابایــی، صاحبنظــر حوزه 
مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد و قائم مقام 
بنیاد صدوق در این باره می گوید: امنیت 
آب به ویژه آب انتقالی به استان ها نیازمند 
تعاملات مؤثر بین استان های بهره مند و 
استان های تأمین کننده است. استان های 
بهره بــردار هرچند می تواننــد به برکت 
آب انتقالی به ارزش افــزوده بالاتری در 
سطح کشور دست یابند و منافعی برای 
اســتان خود ایجاد کنند اما استان های 
تأمین کننده قدر مسلم در طولانی مدت با 
مشکلات زیست محیطی مواجه خواهند 
شــد. همین موضوع، می توانــد دلیل 

مخالفت آنها با انتقال آب باشد. 
این صاحبنظر گفت: در این صورت، به نظر 
من بهترین راه برای افزایش این تعاملات 
هرچند به صورت اجباری، می تواند به دو 
صورت اتفاق بیفتــد؛ اول اینکه می توان 
اســتان ها را با تعریف حلقه های پسین 
و پیشــین فعالیت های واحد به یکدیگر 
وابســته کرد؛ در این صورت اســتان ها 
به دلیل وابســتگی به یکدیگر سیستم 
مبادله ای مورد توافــق را به هر صورتی 
حفظ خواهند کرد. از دیگر سو، می توان 
به ســهام دار کردن مناطق تأمین کننده 
آب در منافع حاصله تأکید داشــت. به 
عبارتی، بخشی از ارزش افزوده ایجادی 
در اثر آب هــای انتقالی را به ســاکنان 
مبدأ اختصاص داد. به گفته او، توســعه 
زیرســاخت های حمل ونقلی و خدمات 
لجســتیکی جهت تقویت نقش ملی و 
فراملی استان نیز نقش مهمی در توسعه 
دارد و در این راســتا، می بایست تقویت 
زیرساخت های تبدیل یزد به یکی از مراکز 
اصلی ترانزیت و بازرگانی نوین در سطح 

ملی به طور ویژه در دستورکار قرار گیرد.

در مورد آب خرسان 
و خط اول زاینده رود، 
حتی قطرهای آب در 

کشاورزی استفاده 
نشده و باید این نگرانی 

از سمت برخی افراد 
برطرف شــود؛ عکسها 

و ویدیوهایی منتشر شده 
که درست نیست.
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 غول بی جان کنکور
  محمد تقی برخوردار، پدر صنایع خانگی ایران

 قحطی برق در روزگار بی رونقی
 نانِ شب

جا معه



غول بی جان کنکور
هنوز هم شکست این غول سخت است

برگزاری  از  سال  از50  بیش 
به  ورود  برای  کنکور  اولین 
شیوه  و  می گذرد  دانشگاه ها 
پذیرش دانشجو در این سال ها 
بوده  همراه  زیادی  تغییرات  با 
در  ایران  کنکور  اولین  است. 
سال 1۳48 برگزار شده است که 
در آن دوره، سوالات به صورت 
جواب کوتاه طراحی شده بود و 
از سال 1۳77 به شکل کنونی 
برای پنج گروه آزمایشی به  طور 

جداگانه برگزار می شود.

زمانی نه چندان دور، پذیرفته شــدن در کنکــور و ورود به 
دانشگاه به غول بزرگی می مانست که شکستش چندان آسان 
هم نبود. تعداد بالای داوطلبان و ظرفیت پایین دانشگاه های 
دولتی، باعث شده بود تا اکثر داوطلبان، حداقل یک یا چند 
سال را در انتظار پذیرفته شــدن بمانند. گروهی همان سال 
اول عطای دانشــجویی را به لقایش می بخشیدند و به همان 
مدرک دیپلم بسنده می کردند و گروهی هم دست از تلاش 
برنمی داشتند تا کرسی دانشگاه را به دست آورند. در آن سالها 
باور مردم این بود که کســانی که وارد دانشگاه می شوند، هم 
قشر فرهیخته جامعه محسوب می شــدند و جایگاه ویژه ای 
دارند و می توانند مشاغل ســطح بالایی داشته باشند و این 
برای مردمی که در سطح مالی پایینتری زندگی می کردند، 
نوید زندگی بهتر و ارزشمندیشان در جامعه بود. البته بیشتر 

مهتاب دره شیری
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افرادی هم که زندگی مرفهی داشتند با بیشترین هزینه ها در 
برنامه های درسی و کلاس های تقویتی و تستی، زمینه ای را 
فراهم می کردند تا فرزندشان بتواند در رشته خوب خصوصا 
در دانشگاه های سراسری قبول شود و همین موضوع موجب 
استرس زیاد برای داوطلبان در هر موقعیت مالی بود و هرساله 
نتایج کنکور می توانست بسیاری از جوانان را بعد از پذیرفته 
نشــدن در کنکور و یا نگرفتن نتیجه دلخواه، سرخورده کند 
و حتی شنیده می شد که تعداد کمی از پذیرفته نشدگان به 

دلیل فشار روحی وروانی که داشتند، خودکشی می کنند.
آن ســال ها آرزوی هر جوانی بود که راهی پیدا شود تا بتواند 
به دانشگاه راه یابد و جایگاه خوبی در جامعه داشته باشد که 
با رشد قارچ گونه مراکز و واحدهای دانشگاهی در سال های 

بعد، این آرزو زودتــر از آنچه فکرش را 
می کردیم، محقق شــد. دانشگاه های 
بدون کنکور یا با شــرط معــدل  و در 
نتیجه ، پدیده مــدرک گرایی روز به 
روز در جامعه شیوع پیدا کرد و جوان 
و میانســال  بــدون توجه به ســطح 
دانشــگاه و تنها به امید گرفتن مدرک 
، وارد دانشگاه شدند.  امروزه با افزایش 
ظرفیت های دانشــگاهی دیگر نیازی 
نیست داوطلبان، ترســی به خود راه 
دهند  زیرا سازمان سنجش اعلام کرده 
حتی کسانی که در کنکور امسال غایب 
بوده اند هم می توانند بر مبنای سوابق 

تحصیلی دوران متوسط خود، 100 رشته – محل را انتخاب 
کنند و وارد دانشگاه شود. شــاید این مزیت برای کسانی که 
دانشگاه های مطرح کشور و رشــته مورد علاقه شان را برای 
درس خواندن مد نظر دارند جالب به نظر نیاید ولی قطعا برای 

کسانی که فقط به مدرک توجه دارند، موقعیت خوبی است .
مشکل کنونی جامعه ما، تنها در دانشگاهی شدن کسانی که 
حتی زحمت جواب دادن به تست های کنکور را به خود داده 
اند، محدود نمی شود بلکه بررسی های 10 ساله اخیر نشان 
می دهد، هر سال سطح سواد پذیرفته شدگان دانشگاه ها، به 
شدت در حال پایین آمدن است. کارشناسان حوزه آموزش 
معتقدند ادامه این روند، باعث افول بار علمی دانشگاه ها و در 
نتیجه کاهش شدید نخبگان و افزایش افراد با مدرک تحصیلی 

بالا ولی کم سواد )توهم علم زدگی( خواهد شد. 
بررسی کلی از آمار دانشگاه ها و دانشجویان موجود در کشور، 
نشان دهنده این موضوع است که گســترش بی رویه مراکز 
آموزش عالی طی ســال های اخیر نه تنها کمکی به رشــد 
علمی و حل معضلات جامعه بخصوص اشتغال نکرده است، 
بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر افت کیفیت 

آموزش و افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار شده است. 
اینکه رشد و توسعه هر جامعه ای بدون توجه به آموزش و علم 
، امکان پذیر نخواهد بود و دانشگاه  ها و مراکز آموزش عالی در 
این زمینه نقش اساسی و کلیدی ایفا می کنند بر هیچ کس 
پوشیده نیست اما هر توسعه ای بدون توجه به استانداردها و 
زیرساخت  های موجود در جامعه می تواند آسیب  زننده باشد. 
آمار جامعه پذیرفته شدگان کنکور در 
بین سال های 81 تا 91 نشان می دهد 
این معضل در طول این سالها به مراتب 
تشدید شده و نیاز است سیاستگذاران 
آموزشــی با نگاه ویژه ای برای رفع این 

مشکل اقدام کنند. 
هرچنــد سیاســت وزارت علــوم در 
جهــت افزایش تعــداد دانشــجویان 
در دانشــگاه های پولــی بــه ســمتی 
پیش مــی رود که بیــش از 78  درصد 
از دانشــجویان در قبــال آمــوزش در 
دانشگاه های کشــور که حتی در ردیف 
دانشگاههای برتر کشور قرار ندارند، پول 
پرداخت می کنند چرا که این میزان از دانشجویان نمی توانند به 
دانشگاههای مطرح کشور وارد شوند و متاسفانه نکته این مسئله 
همین انبوه فارغ التحصیلان بیکار است که میزان آن به طور غیر 
رسمی سه تا چهار میلیون اعلام شده است و سالانه 75000 نفر 

به آن اضافه می شود . 
نکته قابل توجه این اســت که هنوز هم برای داوطلبانی که 
دوست دارند در دانشگاه های با سطح کیفیت بالای آموزشی 
و رشته مورد علاقه شان درس بخوانند، آسان نیست و تلاش 
زیادی می طلبد ولی بی شــک کنکور و دانشجو شدن برای 
اکثریت مردم که تنها به داشتن مدرک تحصیلی فکر می کنند، 
غول بی جانی شده است که شکستش چون سالیان گذشته 

سخت نیست ! 

گسترش بی رویه مراکز 
آموزش عالی در سال های 

اخیر نه تنها کمکی به رشـد 
علمی و حل معضلات جامعه 

بخصوص اشتغال نکرده، 
بلکه خود موجب ایجاد 

معضلات جدیدی نظیر افت 
کیفیت آموزش و افزایش 

تعداد فارغ التحصیلان بیکار 
شده است.
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 محمد تقی برخوردار 
پدر صنایع خانگی ایران

در عصر حاضر با وجود گستردگی رسانه ها و همچنین نزدیکی هرچه بیشتر انسان های 
کره زمین به یک دیگر، باز هم شروع یک کار نو آن هم در کشور هایی که امکانات و مواد 
اولیه انجام کار های نوین به مراتب کم تر از کشور های پیشرفته است، بسیار دشوار است. 
فکرش را بکنید در دهه چهل و پنجاه ایران، یک مرد تاجر پیشه یزدی که تمام خانواده و 
اطرافیانش در این حوزه فعالیت دارند و خود نیز بیست سال  در این عرصه فعالیت داشته 
بدون تحصیلات آکادمیک بعد از واردات کالا های بادوامی چون باطری، پنکه، رادیو و 

تلوزیون،قدم در راه تولید لوازم خانگی می گذارد. 

  پدر صنایع خانگی ایران
محمد تقــی برخــوردار فرزند محمد 
حســین برخوردار از تجار نامدار یزدی  
که در سن 18ســالگی در سال 1322 
از یزد بــه تهران رفت و تمــام فعالیت 
تجاری خانواده را به صورت مســتقل 
در تهران اداره کرد و در ســال 1340 
بعد از فوت پدرش بــا وجود اینکه اکثر 
فعالیت هــای تجــاری خانوادگی،  به 
چندپارگی دچار می شــد،  با پشتکار 
زیاد در قالب شرکت های کوچک ادامه 
داد تا جایی که طی پانزده ســال بین 
سال های 1342تا 1357 سیزده شرکت 
بزرگ تاسیس کرد که در زمینه  لوازم 
خانگی چون رادیو تلویزیــون، پنکه، 
آبمیوه گیری، چرخ گوشت، یخچال و 
نیز کالاهایی مانند لامپ، فرش، کاشی 
فعالیت می کردند. او همچنین در دهه 
پنجاه سهام شرکت هایی که در زمینه 

سیمان، تیغ، شیشه و کمپرسورسازی 
فعالیت داشتند را خریداری کرد. 

آندره کارنگی سلطان فولاد آمریکا  در 
مورد محمد تقی برخوردار می گوید او 
مردی اســت که آدم های باهوش تر از 

خودش را اطرافش جمع کرده است. 
اگر بخواهیم قوی ترین دلیل موفقیت 
پدر صنایع خانگی ایران که خدماتش 
روزبه روز، رفاه و آســایش مــردم ما را 
بیشتر و بیشــتر کرد را بیان کنیم باید 
در همین ابتدا به شیوه ی مدیریت ش 

اشاره کنیم. 

  تجربه و دانش در کنار هم
او با به خدمت گرفتــن مدیران و افراد 
باهوش اعم از خارجی و ایرانی در تمام 
ســطوح باعث گســترش و پیشرفت 

صنایع خانگی ایران شد.
قبل از هرچیز باید یادآور شــوم که به 

دلیل تجربــه ی مدیریت خانوادگی در 
زمینه تجارت ،در اواسط دهه چهل به 
این نتیجه رسید که مدیریت صحیح و با 
دانش در بخش صنعتی تنها راه نجات و 
پیشرفت صنعت کشور است و همچنین 
این مسئله را کاملا درک کرده بود که 
اگر تمام عوامل تولید وجود داشته باشند 
ولی مدیریت وجود نداشته باشد تمام 

عوامل از بین خواهد رفت.

   چرخیدن چرخ صنعت
محمــد تقــی برخــوردار بــه همراه 
مدیرانش برای جبــران کم بود نیروی 
فنی ماهر در کارخانه پارس توشــیبا از 
فارغ التحصیلان دانشگاهی که سربازی 
خــود را در مدارس صنعتــی گذرانده 
بودند استفاده کردند تا هم تجربه کسب 
کنند و همچنیــن از توانایی های آنها 

استفاده کنند. 

ذبیح جلیلی
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چنیــن تفکــری باعث شــد کــه در 
قسمت های پارس الکتریک، ری اوواک 
و پارس توشــیبا که در ابتــدای کار از 
مدیــران کار بلد آمریکایــی، آلمانی و 
ژاپنی به کارگیری شــده بود با همین 
ایده به مرور مدیران ایرانــی، با کار در 
کنار چنیــن مدیرانــی جایگزین آنها 
شوند تا جایی که در سال های 56 و 57 
مدیران خارجی در حد مشاوره در کنار 
واحد های صنعتی محمد تقی برخوردار 
کار می کردند. او سیاســی نبود و فقط 
تمام انرژی وتلاشش را بر روی پیشرفت 
صنعت کشور گذاشته بود به طوری که 
تا ده شب در دفتر کارش بود و وقتی از او 
می پرسیدند که چرا تا آن موقع شب کار 
می کند می گفت که من از این که چرخ 

صنعت کشورم بچرخد لذت می برم. 

   رقابت سالم
در کنار تمــام خصوصیات محمد تقی 
برخوردار، دنبال کردن اخبار روز صنعتی 
کشور و دنیا، نشــان دهنده این است 
که وی ســعی در آن داشته که در کنار 
رقابت سالم با رقبا، هرچه بیشتر خود و 
واحد های صنعتی خود را به روز نگه دارد 
و همچنین در رابطه با چگونگی برخورد 
با مدیــران واحد هــای صنعتی خود 
اطلاعات کافی را داشــته باشد. دنبال 
کردن اخبار تا حدی بــرای او ضروری 
بود که هر روز روزنامه هــای پر تیراژ را 
مطالعه می کرد و برای روزهایی که در 
سفر بود روزنامه ها را برایش می گرفتند 
و او بلافاصله بعد از برگشتن از مسافرت 

روزنامه ها را مطالعه می کرد. 
اولیــن گام برخــوردار در زمینه تولید 
کارخانه اوواک)قوه پــارس( بود که با 
ســرمایه گــذاری هشــتاد درصدی 
آمریکایی ها شــکل گرفت ولی تا سال 

1355 تمام سهام این کارخانه توسط 
محمد تقی برخوردار خریداری شــد و 
پس از آن مدیریتش به پرسنل ایرانی 
واگذار شد. این کارخانه های طی دوازده 

سال میلیون ها باطری تولید کرد.

   ریسک پذیری بالا
ورود برخــوردار در صنعــت پیچیده 
الکترونیک نشان دهنده ریسک پذیری 
بالای او در ســال 1342 است. پارس 
الکتریک دومین فعالیت صنعتی او بود 
که در آن واحد صنعتی، رادیو و تلوزیون 
تولید می شــد که در سال های اولیه به 
صورت محدود بود و آنقدر پیش رفت 
کرد که در اوسط دهه پنجاه به دویست 

هزار دستگاه رسید. 
درباره سیر صعودی فعالیت های آقای 
محمد تقی برخوردار، وقتــی به روند 
پیشبرد فعالیت های صنعتی وی نگاه 
می کنیــم متوجه می شــویم که طی 
چهارده سال روند تدریجی توسعه در 
یک ارتباط منظم با تحولات علمی شکل 
گرفته و همیشه ارزش افزوده شرکت ها 
در حال افزایش بوده. برای مثال پس از 
پارس الکتریک شرکت پارس توشیبا که 
به سرمایه گذاری بانک توسعه صنعتی 
و معدنی و توشیبا ژاپن در سال 1348 
تاسیس شد که محصولاتی چون پنکه، 
پلوپز، آبمیوه گیری و انواع لامپ را تولید 
می کرد و پس از آن به ترتیب شــرکت 
فرش پارس، کالای الکتریکی، کاشــی 
پارس و سرامیک البرز، شرکت کارتن 
البرز، لوازم خانگی پارس که با سرمایه 
گذاری 15 درصــدی جنرال الکتریک 
آمریکا و صنایع الکتریکی البرز با سرمایه 
گذاری لگراند فرانســه تاسیس شدند 
که ســرمایه گذاران داخلی که در کنار 
محمد تقی برخوردار ســرمایه گذاری 

کرده بودند تمامــی از بدنه ی صنعت 
کشور بودند. 

   انتقال تکنولوژی به ایران
در رابطه حضور سرمایه گذاران خارجی 
که همگی در آن ســال ها جزو بهترین 
برندهای دنیا بودند و همچنین نحوه ی 
برخورد محمد تقی برخــوردار با آنها، 
مهم ترین مســئله انتقــال تکنولوژی 
بوده زیرا بعضی از آنها به صورت جزئی 
ســرمایه گذاری کردند ولــی یکی از 
شرایط انتقال تکنولوژی ساخت وسایل 
مختلف بوده اســت. یکی از نکات قابل 
توجه برخوردار در بیست سال تجارت 
موفق وی قبل از دهه چهل این بود که 
او به ندرت به صــورت انحصاری از یک 
شرکت یا یک شــخص خرید می کرد. 
این موضوع باعث می شــد که دو یا سه 
شرکت خارجی که تولید کنند تلوزیون 
و رادیو و غیره بودند کالاهای با کیفیتی 
ارائه دهند و هــم از نظر قیمت ارزان تر 
به دست مردم برسد. این موضوع باعث 
شــده بود که مردم به کالاهایی که از 
طرف برخوردار وارد کشور شده اعتماد 
بیشتری داشته باشند. این رویه در  مورد 
خرید مواد اولیه برای کارهای صنعتی 
نیز پابرجا بود و به دلیل خوش حسابی 
و اعتبار چندین و چند ساله در حوزه ی 
تجارت و صنعت فروشندگان مواد اولیه 
مواد با کیفیت و تا حــد امکان ارزان به 
واحدهای صنعتی برخــوردار تحویل 
می دادند و این موضوع باعث می شــد 
محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در 

اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: موقعیت تجار و صاحبان صنایع در 
عصر پهلوی، مؤلفان: علی اصغر سعیدی، 
فریدون شیرین کام
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راه حل قطع برق؛ اعتماد 
به نیروگاه های بخش خصوصی

قحطی برق در روزگار بی رونقی

امسال قطعی برق، نبود توازن میان تولید و مصرف برق، زمینه ساز چالش ها 
و کمبودهای جدی در این حوزه شده است. امروزه با گسترش صنایع، توسعه 
برق  کمبود  شاهد  زمین،  گرمایش  تشدید  و  جمعیت  رشد  شهری،  فضای 
هستیم. این درحالی است که حدود 20 درصد برق موردنیاز کشور از طریق 
نیروگاه های برق-آبی تامین می شود اما با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی 
در سال های اخیر، تامین برق با این روش با چالش هایی جدی رو به رو شده 
موج  ایجاد  به  نسبت  بارها   ،  99 سال  پایانی  روزهای  از  کارشناسان  است. 
خاموشی ها در سراسر کشور هشدار داده بودند و تابستان امسال کار به جایی 
رسید که بحران خاموشی تقریبا همه استان های کشور را درگیر و بسیاری از 
شهروندان را دچار مشکل کرده است. گزارشاتی که از وضعیت کارگاه های 
خرد و متوسط تولیدی مشاهده می شود، نشان از توقف تولید ناشی از قطع 
برق دارد، باوجود این شرایط نامطلوب و گذشتن بیش از یک ماه از آغاز بحران 
قطعی برق در کشور، هنوز هم مراجع ذیربط توضیح دقیقی پیرامون دلایل 

اصلی ایجاد این معضل ارائه نکرده اند.

  عدم توازن بین چرخه ی تولید و مصرف
نایب رئیس هیات مدیره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده و 
مقیاس کوچک در گفت و گو با پرگار، درباره قطعی برق، عوامل 
آن و مشکلات نیروگاه های کوچک مقیاس، اینگونه بیان کرد: 
نقش صنعت استراتژیک برق در توسعه کشور و  اهمیت آن به 
عنوان زیر بنای تولید در کارخانجات تولیدی  و صنعتی بر کسی  
پوشیده نیست، روش های مختلف تولید برق از ابتدا تاکنون 
در مســیر تکاملی بوده، مازوت و  زغال سنگ و گاز و گازوئیل 
همگی تجدید ناپذیر و باعث آلودگی هوا و  نیز افزایش دمای 

کره زمین می شوند.  
تولید برق از  طریق  باد، زمین گرمایی، سد آبی، خورشیدی 
از روش های جدیدی هستند که تجدید پذیر و فاقد  آلودگی 

هوا می باشند. حمید رضا صالحی افزود: کشور ایران بواسطه 
داشتن منابع عظیم خدادادی گاز و خورشید همواره از بهترین 
شرایط و امکانات لازم جهت تولید برق برخوردار بوده و  هست 
ولیکن به دلیل عدم برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  و مدیریت 
صحیح متولیان صنعت برق، چند سالی هست که توازن بین 
چرخه تولید و  مصرف در کشور به هم خورده است. از طرفی 
رشد مصرف برق ناشی از توسعه صنایع و نیز افزایش جمعیت 
و عدم توجه وزارت نیرو به افزایش تولید برق متناسب با رشد 
مصرف، باعث کمبود برق در شرایط کنونی شد که متاسفانه 
باز هم به جای بیان مشکل اصلی همواره از عوامل فرعی و کم 
تاثیر نظیر خشکسالی یا مصرف رمز ارزها یا مصرف زیاد به دلیل  

گرمای زود رس و زیاد، سخن به میان می آید. 

زینب زارع
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راه حل قطع برق؛ اعتماد 
به نیروگاه های بخش خصوصی

 محدودین نقدینگی 
نایب رییس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده کشور در ادامه به 
اینکه وزارت نیرو  همواره  دچار محدویت نقدینگی جهت پرداخت 
مطالبات نیروگاه های دولتی  و  خصوصی بوده، اشاره کرد و گفت: 
دولت مابالتفاوت یارانه نرخ ارزان برق و قیمت تمام شده را در این 
چند سال به وزارت نیرو نداده و این بر هیچکس پوشیده نیست، 
ولی عزم قوی هم جهت پیگیری و رفع این مشکل به عمل نیاورده 
و  در این  چند سال مرتب از کاهش  مصرف برق گفته و این باعث 
شده مطالبات ناشی از فروش برق همواره با تاخیر زیاد به تولید 

کنندگان برق بخصوص بخش خصوصی پرداخت شود.
وی همچنین پایین نگه داشتن نرخ برق خریداری شده علیرغم 
افزایش شــدید عوامل تولید برق و  نرخ ارز را عامل ضرر در این 
صنعت دانسته و گفت: این موضوع باعث شده است که به نحوی 
ســرمایه گذاری در آن متوقف گردیده و یا نیروگاه ها به دلیل 
محدودیت نقدینگی با کمترین تــوان ممکن از ظرفیت واقعی 
کار  می کنند واین باعث کمبود تولید در شرایط کنونی می شود.

 شوک های الکتریکی
صالحی عنوان کرد: در هرصورت در شــرایطی که می شــد با  
مدیریت صحیح و با استفاده از  گاز فراوان و روزهای خورشیدی 
زیاد، ایران مرکز تولید برق خاورمیانه باشد و بجای صادرات گاز 
و  خام فروشی، گاز را در نیروگاه ها به برق تبدیل و با ارزش افزوده 
چند برابر صادر کنیم، از  ریسک بردن لوله گاز در منازل و شهرها 
کاسته و از مصرف  و  هدر رفت آب زیاد در کولر های آبی در اقلیم 
خشک کشور جلوگیری کنیم اکنون کار به جایی کشیده شده 
که باید صنایع تولیدی و صنعت تولید را تعطیل کرده یا مجبور 
به کارکرد با نصف ظرفیت کنیم و  اسمش را بگذاریم مدیریت 
مصرف! وی در ادامه به خسارت های ناشــی از قطع برق اشاره 
کرد و گفت: زیان شــوک های الکتریکی که به تجهیزات برقی 
 کارخانجات به  دلیل قطع و وصل مکرر و  نیز اختلالات ناشــی 
از قطع برق در پروسه خط تولید کارخانه ها و بیکاری کارگران 
ایجاد شد بر همگان پنهان مانده و خاموشی را از منازل به صنایع 

تولیدی منتقل کرده است.

  سرمایه گذاری بخش خصوصی
وی یــادآور شــد: از  دهــه هشــتاد وزارت نیرو در راســتای 
سیاستگذاری خصوصی سازی بخش تولید برق دستورالعمل 
احداث  نیروگاه های مقیاس کوچک تولید پراکنده را ارایه کرد 

که به دنبال آن ســرمایه گذاران کاملا خصوصی در این رشته 
سرمایه گذاری و با احداث این نیروگاه ها، خرید موتور و نصب و 
راه اندازی آن،  توان و سرمایه خود را در این موضوع بکار بستند.   
صالحی با بیان به صرفه بــودن نیروگاه های مقیاس کوچک در 
تولید برق، افزود: به دلیل مزایا و  محاســن زیاد این نوع نیروگاه 
ها مانند زمان کم در احداث و  بهره برداری از این نیروگاه نسبت 
به نیروگاه های بزرگ ) احداث و بهره برداری در مدت 6ماهه(، 
راندمان بالاتر نسبت به نیروگاه های بزرگ بالای 40درصد که در 
صورت استفاده، حرارت تولیدی آن به بالای 70درصد می رسد 
)متوســط نیروگاههای بزرگ دولتی براساس  اعلام های خود 
وزارت نیرو هم اکنون این ظرفیت حدود 30تا 35 درصد هست(، 
جلوگیری از افت ولتاژ  در شبکه انتقال به دلیل  امکان تولید در 
شهرک های صنعتی  و  تحویل مستقیم به مراکز مصرف در شبکه 
توزیع، عدم نیاز  به شبکه انتقال و  پست های  انتقال و  ترانس ها 
و صرفه جویی حاصله نقش مهــم در پدافند غیر عامل و پخش 
شدن آنها در  نقط مختلف کشور، عدم نیاز به سرمایه خیلی زیاد 
جهت احداث آنها و  امکان سرمایه گذاری  توسط  مردم و سایر 
موارد باعث شده این  روش تولید  برق بخوبی در دنیا رشد کرده 
و  هم اکنون بخش قابل توجهی از تولید برق در دنیا  از این طریق 

صورت می گیرد.

   سرمایه گذار گریزی از صنعت برق کشور
صالحی در خصوص احداث نیروگاه های کوچک مقیاس برق در 
ایران و اقداماتی که موجب سرمایه گریزی شده است، افزود: در 
ایران هم  با توجه به شرایط نسبتا مناسب و  وجود  سیاست های 
تشــویقی مانند دادن پیش پرداخت اولیه جهت احداث و  نیز 
پرداخت به موقع بهای برق تحویلی، در ابتدا استقبال خوبی از این 
حرفه شد ولی متاسفانه سیاست های وزارت نیرو  و  توانیر ناگهان 
تغییر کرده. در حال حاضر با توجه به کمبود برق همیشگی در 
این چند سال و با  وضع قوانین و بخشنامه های یکطرفه و سرمایه 
گذار گریز نه تنها باعث عدم سرمایه گذاری بیشتر در این رشته 

در حال حاضر کار به جایی کشیده شده که 
باید صنایع تولیدی را تعطیل کرده یا مجبور 
به کارکرد با نصف  ظرفیت کنیم و اسمش را 

بگذاریم مدیریت مصرف!
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توسط بخش خصوصی شد بلکه سرمایه گذاران در این رشته را 
با ضرر و زیان زیاد مواجه کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده 
است.  نایب رییس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده کشور  به 
عدم افزایش نرخ  برق خریداری شده متناسب با افزایش عوامل 
تولید برق همچنین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به عوامل 
زیادی همچون نرخ ارز و تاخیر زیاد در پرداخت مطالبات ناشی 
از تحویل برق، اعلام ضرایب ساعتی بالا و یکطرفه در تابستان 

صنعت برق ضررهای زیادی را دیده است.

 تعطیلی اجباری نیروگاه های خصوصی
وی دلیل فرار سرمایه گذاران در عرصه تولید برق را عواملی از 
جمله: شرایط اقلیمی ایران و  کاهش تولید برق به علت گرمای 
هوا، تفاوت فاحش نرخ خرید در قراردادهای برنامه توسعه ششم 
و پنجم و کاهش شدید نرخ خریداری برق بعد از پایان قرارداد 
پنج ساله اول و صرفا خرید برق در 4ماه از سال در تابستان با این 
نرخ  و  تعطیلی اجباری این نیروگاه ها در هشــت ماه باقیمانده 
سال به دلیل نرخ بسیار پایین )زیر صد تومان و یک سوم قیمت 
تمام شــده (، عدم امکان صادرات برق به کشور های خارجی و 
عدم امکان فروش به صنایع به صورت مستقیم، عدم عقد قرار 
داد احداث این نیروگاه در یکی دوسال اخیر به دلایل نامعلوم،  
عدم امکان ورود موتورهای کار کرده خوب و ســالم  و ... عنوان 
کرد. صالحی ادامه داد: با وجودی که شاهد خاموشی و بی برقی 
در صنایع تولیدی و  شهرها هستیم بسیاری از این نیروگاه ها به 
دلیل نبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت  مطالباتشان توسط 
شرکت توانیر و به دلیل اســتفاده از قطعات مستعمل خارج از 
استاندارد فنی سازنده، یا با نصف ظرفیت 

کار می کنند یا به دلیل نقص فنی و نبود پول جهت خرید قطعات 
خاموش هستند.

  اعتماد به بخش خصوصی
وی افزود: این در حالیست که بارها اعلام شده اگر توانیر  مطالبات 
مهر سال99 تاکنون را به این نیروگاه ها پرداخت کند و نرخ خرید 
را اصلاح کرده به نحوی که از قیمت تمام شــده کمتر نباشد، 
نیروگاه های کوچک مقیاس می تواننــد در زمان کم، قطعات 
نیروگاه را وارد مدار تولید  کنند. در این صورت هم از خاموشی ها 
بکاهند و هم از بیکاری کارگران پیشگیری شود؛ ولی دولتمردان 
با بی تدبیری خود حاضرند از خارج و از کشــور آذربایجان 70 
مگاوات برق با نرخ حدود 1400تومان بخرند ولی از تولید کننده 
داخلی که در این رشته ســرمایه گذاری کرده کمک نگیرند. 
صالحی درباره حال و روز نیروگاه های بزرگ بخش خصوصی نیز 
گفت: پایین نگه داشتن نرخ برق و  عدم افزایش آن در چند سال 
اخیر همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات این نیروگاه ها باعث 
شده آنها که هم اکنون حدود 60 درصد تولید برق کشور را در 
اختیار دارند نیز در آستانه تعطیلی باشند.  از طرفی شبکه های 
انتقال و  توزیع ترانس ها   و  تجهیزات سایر بخش های صنعت برق 
نیز مستعمل و نیاز به تعویق و  تعمیر و  توسعه دارند و  متاسفانه اگر 
وضع به همین منوال پیش رود شاهد نابسامانی های زیادتری در 

این بخش خواهیم بود.

  مطالبات تولید کنندگان برق پرداخت شود
صالحی افزود: به نظر می رسد جهت برون رفت از این معضل، 
مجلس باید  از هر محل ممکن، نقدینگی مناسب و فوری جهت 
پرداخت  مطالبات تولید کنندگان برق به  توانیر اختصاص دهد 
تا نیروگاهها سریعا اقدام به تعویض و تعمیر تجهیزات  نموده و 
از طرفی با اصلاح نرخ برق خریــداری و حذف قوانین یکطرفه 
و عامرانه و  سرمایه گذار گریز، سیاست ها و  مشوق های مناسب 
سرمایه گذاری در رشــته تولید برق وضع شوند.   نایب رییس 
انجمن نیروگاه های تولید پراکنده کشور در پایان با بیان اینکه با 
وجود شرایط مناسب در کشور می توانیم ایران را سراسر نیروگاه 
کنیم، افزود: ایجاد نیروگاه های بیشتر در کشور یکی از الزامات 
اســت و باید هرچه زودتر این اقدام انجام شود قبل از اینکه بی 
برقی باعث رکود تولید و خســارات ملی و به دنبال آن بروز 

عوارض اجتماعی شود.

ایجاد نیروگاه های بیشتر در کشور یکی از 
الزامات است و باید هرچه زودتر این اقدام 

انجام شود قبل از اینکه بی برقی باعث رکود 
تولید و خسارات ملی و به دنبال آن بروز 

عوارض اجتماعی شود. 
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چند روزی بیشتر به نیمه های مرداد نمانده، هوا به شدت گرم 
است، هُرم آفتاب طاقت یک لحظه ماندن زیر آن را نمی دهد، چه 
برسد به چند دقیقه یا ساعت. بر سر مزار مادربزرگم می ایستم 
و همین طور که فاتحه می خوانم زیرچشمی دنبالش می کنم، 
می ایستد. گونی زردرنگ را از روی شانه زمین می گذارد و آرام 
آرام کمر راست می کند. سکوت همه جا را فراگرفته، انگار هیچ 
کس جز من و او در خلدبرین نیست، دارد از تیررس نگاهم دور 
می شود، از جایم بلند می شوم و همین طور که ادامه فاتحه را زیر 
لب می خوانم، به سمت ماشین می روم، در صندوق عقب را باز 
می کنم، دو پلاستیک بزرگ حاوی بطری پلاستیکی و هرآنچه 
فکر می کنم راسته کارش اســت را برمی  دارم و به سمتش راه 
می افتم. صدایش می زنم، به سمتم برمی گردد، چشمانش با دیدن 
کیسه ها برق می زند و من ناگهان دلم می گیرد، اما او همچنان 
لبخند می زند. چقدر چهره اش مهربان است، هیچ ردی از گله 
یا شکایت در آن پیدا نیست. می خواهم بگویم مگر هیچ کس در 
خانه نیست که شما مجبورید این وقت روز آن هم اینجا دنبالِ 
نان باشید، اما به جایش بدون هیچ حرفی راهم را می گیرم و با 
یک خداحافظی کوتاهِ بغض آلود می خواهم برگردم سرِ مزار، که 
یک پسربچه با چشمانی هم رنگِ پیرزن در حالی که یک گونی 
پرُ از بطری آب معدنی را با هیجان به او نشان می دهد، در چند 

قدمی مان ظاهر می شود.
لب های باریکش رنگ ندارد اما چشم هایش، یک جور عجیبی 
زیباســت هرچند بی فروغ. کیک یزدی دستمال پیچ شده ای 
را که همین یکی دو ســاعت قبل در تشییع جنازه پدر دوستم 
تعارف کرده بودند را از کیفم درمــی آورم، تعارفش می کنم و با 
حالی عجیب و فکر به اینکه این پیــرزن تا کی طاقت می آورد؟ 
بچه هایش کجا هستند؟ این بچه تا چند سال دیگر باید نانش را 
لا به لای زباله ها جستجو کند؟ و ده ها سوال آزاردهنده دیگر، به 

خانه برمی گردم.
 از آن روز اما ناخودآگاه به تمام دوســتانم سپردم که زباله های 
خشکشــان را نگه دارند و به من تحویل بدهند و هر پنج شنبه 
ظهر در محل قرارِ ننوشته مان در خلدبرین کیسه ها را به پیرزن 
که خودش را » ننه حسن« معرفی کرده بود، می دادم. یک روز 
هم که دیرتر سر قرار رسیدم و جای همیشگی پیدایش نکردم، 
دیدم یک پیکان سفید در انتهای خلدبرین جلوی پایش توقف 
کرد، کیسه ها را تحویل گرفت، پولی نشمرده در مشت پیرزن 

گذاشت و رفت.

نانِ شب
یک خرده روایت؛ نه سوزِ سرما هیچگاه فرو خواهد 

گذاشت و نه آفتاب سوزان از تابیدن باز خواهد ایستاد

و  خمیده   قامت  بودم،  کرده    عادت  دیدنش  به 
صورت استخوانی اش من را یاد مادربزرگ مرحومم 
می انداخت و شاید همین هم باعث شد به او حس 
نزدیکی کنم و پیگیرش باشم. با آن گیس های بافته  
شده ی سفید که از دو طرف روسری کهنه ی اغلب 
مشکی  بیرون می انداخت، مادربزرگ قصه ها را در 
ذهن تداعی می کرد. چشم های روشنش در میان 
انبوهی از چروک های ریز و درشت گم بودند، اما 
در  زوال  به  رو  زیبایی  یک  از  رگه هایی  همچنان 
که 75  آرام  بس  چهره ای  با  بود.   باقی  چهره اش 

سال را رد کرده.

مهسا رشتی پور
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از آخرین باری که پیرزن را دیدم یک سالی می گذرد، آن آخری ها 
تقریبا با هم دوست شده بودیم، به نظرم آن دوره کنار این پیرزن 
برای من بهترین مکان ممکن در بهترین زمان ممکن بود. هنوز 
هم طبق عادت پنجشــنبه ها با یک کیسه به خلدبرین می روم 
اما دیگر هیچ وقت ندیدمش. زنِ عجیبی بود، در لحظه زندگی 
 می کرد، همین که نانِ آن شبشــان جور می شــد، راضی بود، 
همه اش زیر لب داشت دعا می کرد و جالب اینکه هیچ توقعی هم 
نداشت و من دوست داشتم می توانستم تمام زباله های شهر را 

توی کیسه  او و نوه اش جا دهم.
یک مدت پیش داشتم برای دوستم داســتانِ پیرزن را تعریف 
می کردم که یکــی از همین به قــولِ خودمان زباله خشــک 
جمع کن ها را دیدیم، دوستم همین طور که در حال برانداز کردن 
مرد بود گفت »چقدر تعدادشــون زیاد شده، اینها رو برای چی 
جمع می کنن؟ به چه دردشون می خوره؟ سرنوشت این زباله ها 
چی می شه؟ کجا می برن؟ چقدر براشون داره؟ من شنیدم اینا 
جزو باند هستن و یه رییس بدجنس هم دارن، یه وقت بهشون 

کمک نکنی ها«.
به اینجا که رسید، وســط حرفش پریدیم و گفتم »مگه جواب 
این سوال ها چقدر می تونه مهم باشه؟ سال هاست داریم اینها رو 
می بینیم، هر روز هم تعدادشون بیشتر می شه. از اول بلوار مدرس 
تا اون طرف خلدبرین و کشتارگاه پرُه از مراکز خرید ضایعات. از 
بچه و پیرمرد گرفته تا زنِ جوان، پیاده، با گاری یا با موتورسیکلت 
کیسه هاشون رو میارن به ضایعاتی ها تحویل می دن، پولش رو 
می گیرن و میرن تا فردا. اصلا به فرض که مافیا باشن، چه فرقی 
می کنه آخه، مهم اینه که وجود دارن و مردم عادی که هیچ، حتی 
اونایی که مسئول رسیدگی هستن هم کاری نکردن، پس حتما 

مهم نیست یا شایدم نمی شه کاری کرد. 
چند وقت پیش توی یه گزارش خوندم کــه تا همین امروز در 
رابطه با مثلا کودکانِ کار آمارهای غیررســمی زیادی منتشر 
شده اما چه فرقی کرده. کارِ کودک یه پدیده تاریخی و جهانیه، 
در حالیکه براساس عرف بین المللي، شهروندان زیر 18 سال در 
خیلی از کشــورهای جهان کودک به حساب میان و کار کردن 
اونا، با محدودیت و ممنوعیت همراهه، اما بازم این مسئله وجود 
داره. تو ایران هم که سال هاست ترکیبِ دردناکِ »کودکِ کار« 
به یه معضل تبدیل شده، که البته چون آمار دقیقی از تعداد این 
کودکان و خیلی موارد دیگه وجود نداره، ارائه راه حل برای مبارزه 

با این پدیده کارِ خیلی سختیه«.

مکث کوتاهی کردم و این بار آروم تر ادامه دادم » به قولِ شاعر، مهم 
اینه که نه سوزِ سرما هیچگاه فرو خواهد گذاشت و نه آفتاب سوزان 
از تابیدن باز خواهد ایستاد و دوم اینکه هدف همه ما یکیه؛ »نانِ 
شب«، فقط راهمون فرق می کنه. بدون شک اینا ناچارن به انجامِ 
این کار، مثل خیلی از ما که خیلی وقت ها ناچار می شیم، در حال 

حاضر هم چاره شون همینه«.
 گفتم »یه روز یکی شون رو دنبال کردم، دمِ غروب بود، طبیعتا 
وقتش رسیده بود به خونه برگرده، با خودم گفتم نیم ساعتی وقت 
میذارم، اگه به نتیجه رسیدم که هیچ، اگرم نه که بازم هیچ. چند 
باری تو همین خیابون دیده بودمش، بیشتر تنها، یکی دو باری 
هم با یه زن جوون، که شــاید مادرش بود. حدودا یک ربع بعد، 
وقتی دیگه هیچ اثری از خورشید تو آسمون نمونده بود، پیچید 
توی یه کوچه و در آهنی سفیدِ رنگ و رو رفته ای رو زد. بعد چند 
ثانیه هم یه دختر بچه  ی 4-3 ساله در رو باز کرد و با هم رفتن تو. 
خونش بود حتما. خونشون با ضایعاتی فاصله کمی داشت. وقتی 
به خونه رفت کیسه ش خالی بود، کمی قبل تر حتما تو همون 
ضایعاتی خالیش کرده بود. بازم فرقی نمی کنه مهم اینه که نون 
امروزش رو در آورد و راستشو بخوای، این جور موقع ها ناخودآگاه، 
به درست یا به غلط آرزو می کنم بازیافتی های این شهر بیشتر شه 

و اینا سفرشون پرُتر«.

چند ماه بعد:
یک روز نیمه سرد، بوی زمستان را می داد تا سرکوچه را لی لی 
کنان آمدم، هنوز نتوانســته ام هیچ لذتی را جایگزین این کار 
کنم اما بعد از آن دیگر نمی شد چون نگاه چپ چپ مردم رهایم 
نمی کرد باید با قدم هایی آرام و موقر ادامه می دادم. آن روز انگار 
زیادی سرخوش بودم که ناگهان صدای »بخر، خانم توروخدا بخر، 
یه دونه فقط، به خدا آدامســاش تازس، دعاهاشم خیلی خوبه، 

جون هر کی دوس داری بخر، میخکوبم کرد«.
 تمام شــادی آن روزم در نگاه ملتمســانه اش محو شد. نوک 
انگشتان کوچکش از جلوی کفش بیرون زده بود، لباس درستی 
به تن نداشت، موهای آشفته، صورتی کثیف با چشمانی نافذ پر 
از حسرت داشتن چیزهایی که شاید بیش از همه ما لایقش بود. 

پس چرا هیچ کس چپ چپ نگاهش نمی کرد.
خواستم با اشاره دست راهیش کنم، اما باز هم نشد.

 دعایی برداشتم و گذاشتم کنار دعاهای روزهای قبل. خدا کند 
زودتر دعاهایش تمام شود.
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  از کوچه ی کتابخانه فهادان تا زادگاه کریستین اندرسون
  سفری به دالان های پر پیچ  وخم تاریخ یزد از دل عکس ها

چهره



از کوچه ی کتابخانه فهادان 
تا زادگاه کریستین اندرسون

گفتگو با تراب تاران، معلم و مدرس ساز تُمبک و دف:

هرکجا روحم پرورش یابد اهل همانجا هستم 
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یزدی است ولی سال هاست که در یزد زندگی نمی کند. دغدغه یزد را دارد و این را به 
راحتی می توان از صحبت هایش فهمید. حتی خودش حال دلش را با این شعر اینگونه 
وصف می کند: هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر 
است. گفتگو با تراب تاران، معلم و مدرس تمبک و دف، کسی که اسمش هم کویر را 
به ذهن می آورد، در یک صبح تابستانی صورت می گیرد. درباره ی این گفتگو می گوید: 
می دانم انتخاب من برای مصاحبه بخاطر یزدی بودنم است اما من نه به خاطر یزدی بودنم 
به مردم و همشهریانم بگویم، صحبت می کنم.  از زندگی را  اینکه تجربه ام  برای  بلکه 
نتیجه ی یک گفتگوی چند ساعته ی تابستانی از طریق تماس صوتی واتساپ از یزد به 

دانمارک را در زیر بخوانید:

سمانه ملازینلی

در ابتدا از زمانی حرف بزنیم که در یزد زندگی 
می کردید، پس از خودتان بگویید؟ 

مــن زاده ی کویر هســتم،متولد یزد محله فهــادان کوچه 
کتابخانه. مکانی که الان به آن بافــت قدیم یزد می گویند و 
کوچه پس کوچه هایش معروف است. شــاید علاقه من به 
فرهنگ و هنر بخاطر بدنیا آمــدن و زندگی کردن در کوچه 
کتابخانه باشــد. کوچه ای نزدیک خانه لاری ها که به کوچه 
کتابخانه معروف بود. تا هشت سالگی در محله فهادان بودیم 
و بعد به خیابان فرخی که آن زمان خیابان پهلوی نام داشت 
نقل مکان کردیم.دبســتان را در مدرسه سعدی گذراندم و 
دوره راهنمایی و متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر خواندم.

همزمان با گرفتن دیپلم، شــروع به فراگیــری هنر تمبک 
نوازی کردم. معلم تمبکم فردی فرهیخته و مهربان بود که از 
شاگردانش حتی شهریه دریافت نمی کرد و تاثیر زیادی روی 
من گذاشت و من رویه او را ادامه دادم و اگر هنرجویی داشتم 
که دانشجو بود یا از نظر مالی مشکل داشت از او شهریه ای 
دریافت نمی کردم. معلمم آقای محمدی نام داشت که ویلن 
و فولت هم میزد. آن موقع آموزش به شکل نتُ نبود و سینه 
به سینه یاد می داد، علاقه زیادی به فراگیری تمبک داشتم 

و وقتی دانشگاه قبول شدم  یادگیری تمبک را ادامه دادم. 

چرا تمبک را از بین سازها انتخاب کردید؟ 

در یزد چندین زورخانه بود و مرشــدهایش از تمبک برای 
ورزش استفاده می کردند، صدای آن عجیب روی من تاثیر 
می گذاشت و من نه بخاطر ورزش زورخانه ای یا ورزشکارانش 

بلکه به نوایی که مرشد بر تمبک می زد به زورخانه میرفتم. 
یزدی ها نوعــی دف دارند که به آن اربونــه می گویند حتی 
ریتم های خاصی هم دارند مثل حلاجی، عروس کشــانی و 
غیره. خاله ای داشتم که در اربونه زدن بی نظیر بود عالی می زد 
آنقدر که در جمع های خانوادگی و عروسی دعوتش می کردند 
تا بیاید و اربونه بزند حتی بین مجلــس زنانه و مردانه پرده 
می کشیدند تا او اربونه بزند. یادم می آید که چطور چادرش را 

به دندان می گرفت و شروع می کرد به اربونه زدن. 
صدای اربونه زدن خاله هم تاثیر زیادی روی من می گذاشت. 
بدون اینکه آموزشی ببیند یا سوادی داشته باشد عالی می زد 

و حتی اطلاعات خیلی خوبی از اربونه داشت.
تمام اینها من را به سمت ساز تمبک برد و به این ساز علاقه 

مند شدم. 
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و بعد در دانشگاه رشته موســیقی را انتخاب 
کردید؟ 

خیر، در دانشگاه اصفهان رشته جغرافیای انسانی، اقتصادی 
خواندم. در آنجا به فعالیت های هنری خودم ادامه دادم در 
گروه ارکستر بزرگ دانشگاه اصفهان که معروف بود، پذیرفته 
شدم که سرپرســت گروه ما، خانمی به نام ناهید دایی جواد 
بود، ایشان خواننده بود و وقتی تمام شد فهمیدیم با چه زن 
فرهیخته و با سوادی سر و کار داشتیم. همزمان با اینکار، در 
هنرستان موسیقی شبانه اصفهان آموزش تمبک را به صورت 
نت فرا گرفتم. تابستان ها که به یزد می آمدم کلاس هایی زیر 
نظر اداره فرهنگ  و هنر تحت عنوان خانه موســیقی برگزار 
می شــد،در آنجا به آموزش تمبک به شکل نت می پرداختم  
و از من انتقاد می کردند که مگر تمبک نت دارد. باید بگویم 
اولین نفری بودم که در یزد در سال 54 و 55 آموزش تمبک 
به شــکل نت را آغاز کردم. حتی بعدها بــا همکاری رادیو و 
تلویزیون یزد،یک گــروه نوازی تمبک با تعــدادی دختر و 
پســر جوان راه انداختم که علاوه بر یزد در شبکه سراسری 
نیز پخش شد. یادگیری را همیشه ادامه دادم در تهران نزد 
استادان بزرگ دیگری به یادگیری تمبک پرداختم. هنوزم 
خودم را هنرجو می دانم و طالب یادگیری. من گاهی معلمم 
و گاهی هنرجو.  هرموقع به یزد می آیم به هنرجوهای قدیمی 
ام که یکی از آن ها آقای شوروکی مدیر موسسه موسیقی اوج 
هست، می گویم اگر درس جدید یا چیزهای جدید یادگرفتی 
به من هم یاد بده. از یادگرفتن هیچ وقت فرار نکردم و برایم 

قابل احترام است.

 اگر بگویند از سازی که می زنید تعریف کنید چه 
می گویید؟ 

استادی داشتم به نام ناصر فرهنگ فر که اغلب این شعر را می 
خواند" تمبک بهانه بود که سازم، ترانه ای     تا آنکه سر کنم 
سخن عاشقانه ای ، همه ی این ها بهانه است تا ما انسان ها باهم 
در ارتباط باشیم، عاشــقانه حرف بزنیم و به حرف هم گوش 
بدهیم.  موسیقی برای این است که بهتر بیاندیشیم و در کنار 

هم مسالمت آمیز زندگی کنیم. 
پس موســیقی بهانه اســت بهانه ای برای کنار هم زندگی 

کردن. 

زمانی که شما موسیقی و ساز را انتخاب کردید 
شرایط یزد چگونه بود؟ 

خب باید بگویم شرایط خیلی خوبی نبود، آن زمان مولودی 
خوانی ها رواج داشت اما موسیقی و ساز را حرام می دانستند. 
یادم می آید وقتــی کلاس میرفتم بــرای تمبکم جعبه ای 
درســت کرده بودم و آن را داخل جعبه می گذاشتم تا کسی 
تمبکم را نبینــد. آن موقع به نوازنده، مطــرب یا مزقُن چی 
می گفتند. نمی توانســتی بگویی اســتاد موسیقی هستی. 
حتی آن زمان در یزد ســاز پیدا نمی شد که بخریم و باید به 
تهران می رفتیم و می خریدیم. یادم می آید نزد حلبی سازها 
رفتم و یک تمبک حلبی ساختم و بعد دایی من روی تمبک 
پوست کشید. تمبکم را داخل جعبه می گذاشتم و عقب چرخ 
می بستم و به کلاس می رفتم و برمی گشتم. دانشگاه که رفتم 
مرکز موسیقی داشت و دارای ســازهای متعددی بود و من 
یکی از  تمبک های دانشگاه را با خود قرض می گرفتم و به یزد 
می آوردم و برمی گرداندم. ســال دوم و سوم تمبک نداشتم 
و بعد از آن خریــدم. الان هم در عوضش بیســت تا تمبک 
دارم)باخنده( شرایط اقتصادی و اجتماعی اطرافم خوب نبود 
وگرنه بیشتر رشد می کردم. همه ی چیزی که الان هستم را 

با چنگ و دندان بدست آوردم. 

خانواده برای یادگیری ســاز تمبک تشویق 
می کردند یا مخالفت؟ 

خانواده ام هیچ وقت مخالفت نکردند. پدرم سالیان سال در 
هند بود و فرهنگ و هنر رویش تاثیر گــذار بود. مادرم زنی 
چادری ولی آدم خوش نشینی بود، دور هم جمع می شدند 
و خاله ام اربونه می زد و شولی می پختند، شعر می خواندند. 

نزد حلبی سازها رفتم و یک تمبک حلبی 
ساختم و بعد دایی من روی تمبک پوست 
کشید. تمبکم را داخل جعبه می گذاشتم و 

عقب چرخ می بستم و به کلاس می رفتم و 
برمی گشتم. 
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فضای دوستانه ای را با شــادی در کنار هم ایجاد می کردند. 
مادرم و دوستانش به چیزهای شاد می اندیشیدند. 

به نظرتان به ســمت موســیقی و ساز رفتن 
استعداد خاصی می خواهد یا فقط علاقه کافی 

است؟ 

می توانم بگویم یک نوع غریزه است. یک استعداد ذاتی که اگر 
درست پرورش پیدا کند خوب پیش می رود. بعضی از افراد 
از همان کودکی وسایل را ساز و طبل می بینند و بازی اشان 
می شود ساز زدن، بعضی با گل مجســمه درست می کنند، 
برخی نقاشی می کشــند؛ این علاقه مندی ها در ذات طرف 
وجود دارد و فقط باید پرورش پیدا کند و به همان سمتی که 
ذاتشان علاقه دارد کشیده شود. چرا یکی بتهوون آهنگساز 
معروف می شود و دیگری پیکاسو، چون هرکدام استعدادی 
که درون خود دیدند را پرورش دادند. مثلا من و آقای مسرت 
باهم دوست بودیم ایشان نویسنده و پژوهشگری پرتلاش در 
یزد شــدند و بنده معلم و مدرس تمبک و دف. روزی ایشان 
را دیدم و صحبت می کردیم؛ گفتم حتما لازم نیست انسان 
ساز بزند اما لازم اســت که موسیقی را گوش کند چون روح 
انسان با شنیدن موســیقی پرواز می کند، موسیقی تو را به 
دنیای دیگری می برد و از غم تو می کاهــد. در دیدار بعدی 
که با ایشان داشــتم گفتند خیلی خوشحالم که به پیشنهاد 
شما موسیقی گوش دادم. بنظر من باید کودکان را به کلاس 
موسیقی فرستاد قرار نیســت هیچ اتفاقی بیفتد اگر دوست 
داشــت که ادامه می دهد و اگر نداشــت حداقل هنر خوب 
گوش دادن را فرا می گیرد، فرق بین موســیقی بد و خوب را 

تشخیص می دهد. 

تمایل دارید درباره مهاجرتتان هم حرف بزنیم 
اینکه چرا از ایران رفتید؟ 

بله البته، قبل از اینکه به دانمارک بروم از یزد به تهران رفتم 
و دوســال در تهران زندگی کردم. همسرم برای تحصیل در 
خارج از کشور پذیرفته شد و می خواست ادامه تحصیل بدهد 
ابتدا ایشــان رفت و بعد من رفتم. دو فرزندم در ایران متولد 
شدند و فکر میکنم ســال 68 بود که به دانمارک رفتیم آن 
زمان 37 ســاله بودم در ایران دبیر آموزش و پرورش بودم و 

در کنار آن تمبک هم تدریس می کردم. برایم جالب بود که 
آنجا که رفتم ابتدا چهارسال در شــهر ادُنسه محل زندگی 
و تولد هانس کریستین آندرســن )نویسنده معروف کودک 
و نوجوان( زندگــی کردم و من از این نظــر برایم جالب بود 
که در یزد در کوچه کتابخانه محله فهــادان بودم و در آنجا 
در شهر این نویسنده ی بزرگ. بعد از چهارسال به کپنهاگ 
پایتخت دانمارک رفتیم و من کــم کم زبان دانمارکی را یاد 
گرفتم. آنجا در یک مرکز ورزشــی چهارده سال کار کردم و 
در کنارش تدریس تمبک و دف را داشتم. فعالیت فرهنگی 
و هنری ام را کنــار نگذاشــتم و در دو کتابخانه مدیرگروه 
دو انجمن هستم یکی انجمن موســیقی کلاسیک ایرانی و 
دیگری انجمن فرهنگ و هنر گروه کاروان، که ســه روز در 
هفته در اتاق هایی که کتابخانه ها برای آموزش و تمرین به ما 
داده اند این انجمن ها تشکیل می شود. درست است که من 
ایران نیستم ولی در اینجا هم دغدغه ی فرهنگ و موسیقی 
ایران را دارم.  کنســرتی را به اتفاق استاد حسن ناهید استاد 
نی و استاد مجید درخشانی و هنرجوی من یاشار نیشابوری 

لازم نیست انسان ساز بزند اما لازم 
اســت که موسیقی را گوش کند، چون روح 

انسان با شنیدن موســیقی پرواز می کند، 
موسیقی تو را به دنیای دیگری می برد و از 

غم تو می کاهد. 
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در دانمارک در کلیســا اجرا کردیم که سی دی این برنامه با 
کیفیت عالی به عنوان موسیقی ایرانی وارد کتابخانه ها شد 
تا در دسترس مردم باشــد. زمانی که زلزله بم رخ داد نیز با 
همکاری موزیسین های دانمارکی و گروه موسیقی کاروان 
به یاد کودکان بم برنامه ی موسیقی فارسی دانمارکی از یکی 
از شبکه های اینجا اجرا و پخش شد که آن زمان ده میلیارد 
تومان پول جمع آوری و به صلیب سرخ ایران فرستاده شد. 

دانمارکی ها به موسیقی ایرانی علاقه دارند؟ 

بیشتر موسیقی بی کلام ایرانی و موســیقی با صدای زن را 
دوست دارند حتی اگر معنی شعر را نفهمند صدای زنانی که 
ایرانی می خوانند، را دوست دارند. چون این جامعه جامعه ی 
مردسالاری نیست و احترام عجیبی به زنان می گذارد. برایم 
خیلی جالب است که قانونشــان هم از زنان خیلی حمایت 
می کند و زنان قدرت عجیبی در همه ی حوزه ها دارند و این 

درست نقطه مقابل جامعه ما در ایران هست.
متاسفانه ما در ایران و حتی در یزد بیشتر مردسالاری داریم 
و قانون نیز همه حق و حقوق ها را به مردان داده اســت. یزد 
هم از نظر من قبلا خیلی جامعه مرد ســالاری بود و اکنون 
خوشبختانه در مسیر خوبی گام نهاده و زنانش واقعا با چنگ 
و دندان دارند از حقوق خود دفاع می کنند یا درس می خوانند 

و کار می کنند. 
بنظر من یزد هنوز در برخی حوزه ها نیاز به پالایش آداب و 

رسوب و سنت هایش دارد. 

پس به غیر از فرهنگ و هنر ایران، دغدغه یزد را 
هم دارید؟ 

می دانم که انتخاب من برای مصاحبه به خاطر یزدی بودنم 
هست، من به شخصه خودم را ایرانی می دانم با مجموعه ای 
از فرهنگ ها، گویش ها، آوازها و موسیقی. خودم را فرا یزدی 
می دانم ، تراب تاران را وطنی و حتی جهان وطنی می دانم. 
تعصب ندارم روی اینکه بگویم من یزدی هستم چون اعتقاد 
دارم هرجا که روحم در آرامش باشد و پرورش پیدا کند من 
اهل همان جا هســتم. بگذارید بگویم من، هم دلم برای یزد 
تنگ می شــود و هم وقتی به یزد می آیم برخی از سنت ها و 

فرهنگ هایش قلبم را می سوزاند. 

دوست دارم بدانم کسی که در یزد به دنیا آمده 
ولی سال هاست از یزد دور است، یزد را چگونه 

می بیند؟   

یزد را دوگانه می بینم یک طرف همیــن هفته نامه پرگار را 
می بینم که زنان دارند منتشــرش می کنند و به عبارتی آن 
را می گردانند، زنانی که درس خوانده اند، زنانی که دارند کار 
می کنند و به رویاهایشان فکر می کنند و یک طرف زنانی را 
می بینم که هنوز دربند سنت های قدیم مانده اند، هنوز کوچه 
نشین هســتند و دنبال خرافات. یک طرف مردانی دارد که 
فرهیختگانی شدند مثل حسین مسرت و پویا و دکتر اسلامی 
ندوشن و یک طرف مردانی که هنوز درس خواندن و کتاب 
خواندن را برای زنان بد می دانند. یزد را در کش و قوس این 
پارادوکس ها می بینم و سنت هایی که ممکن است آدم را از 
پا در بیاورد. بهرحال می دانم که فرهنگ زنده و پویا است و 
نمی ایستد و به جلو می رود، فقط زمان می برد تا درست شود. 
اینجا هســتم ولی خیلی از جریان ها و حوادث یزد را دنبال 
می کنم و غافل نیستم، من مصداق شعر چون عضوی به درد 
آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار هستم. آتش مردم را در 
دلم دارم همچون این شعر که می گوید: از آن به دیر مُغانم 

عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.

شاید چون یزد را با دانمارک مقایسه می کنید، 
این ها به چشمتان می آید؟ اینکه هنوز درگیر 

سنت هاست یا شهر مردسالاری است؟

احتمال دارد، چون از نظر تفکر و اندیشه خیلی فاصله دارند با 
یکدیگر. یا من از راه دور نگاه می کنم و خیلی به چشمم می آید. 

یزد را در کش و قوس این پارادوکس ها 
می بینم و سنت هایی که ممکن است آدم را 

از پا در بیاورد. بهرحال می دانم که فرهنگ 
زنده و پویا است و به جلو می رود، فقط 

زمان می برد تا درست شود. 
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موسیقی یزد، خشت به خشت روی هم گذاشته شده تا شکل 
امروزی را پیدا کرده است. افراد زیادی زحمات بسیاری را 

کشیدند تا موسیقی در یزد جان بگیرد. همین که زنان به 
سمت موسیقی می روند نوید بخش رویاهای خوبی است. 
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شاید خود مردم شــکاف بین دونســل یا دو فرهنگ ایجاد 
شده در یزد را نمی بینند. اما من می بینم که مردمش خیلی 
کتاب نمی خوانند، خیلی دنبال موسیقی و نقاشی نمی روند 
و یا نســبت به شــهرهای دیگر فعالیتشــان محدود است. 
سرمایه اشــان را برای فرهنگ و هنر صــرف نمی کنند بلکه 
دنبال کاری می روند که سرمایه اشان دوبرابر شود. خب اینها 
را حتی اگر از دور می بینم قلبم را به درد می آورد. من بیشتر 
مواردی که می گویم از نظر جامعه شناسی یزد می گویم چون 
هفده سال تدریس جامعه شناسی و دانش اجتماعی کردم 

نگاهم اینگونه شده است. )باخنده( 

با همین نگاه جامعه شناسانه در مورد موسیقی 
یزد هم بگویید؟ 

 به نظر من موسیقی یزد، خشت به خشت روی هم گذاشته 
شده تا شکل امروزی را پیدا کرده است. افراد زیادی زحمات 
بسیاری را کشیدند تا موسیقی در یزد جان بگیرد. همین که 
زنان به سمت موسیقی می روند نوید بخش رویاهای خوبی 
است، من با اینکه آموزشگاه موســیقی مخصوص زنان دایر 
شود مخالف هستم و اعتقادی به جدا سازی ندارم اما اگر نگاه 
جنسیتی و نژادی هم باشد و آموزشگاه هایی شکل بگیرد که 
مدرسه موسیقی زنان باشد تا بتوانند راحت آموزش ببینند 
باز هم می توان امیدوار بود که موسیقی در این شهر پیشرفت 
خواهد کرد. افرادی هم در یزد هســتند کــه حرفه ای کار 
می کنند و فضا را از حالت بومی در آوردند تا موسیقی در یزد 

حالت ملی تری به خود بگیرد. 
کارها برای کودک و نوجوان در یزد قابل ستایش است و همه 
اینها برای جلو بردن موسیقی در یزد تاثیر دارد. تنها چیزی 
که فکر می کنم ما در حوزه موســیقی کم داریم گروهی کار 

کردن است. 
در دانمارک گروهی خواندن خیلی زیاد است و واقعا هم تاثیر 
گذاری خوبی دارد. در مراسم ها و برنامه هایشان تصنیف های 

زیادی توسط مردمان گروهی خوانده می شود.
 ولی گروهی خواندن در ایران را خیلی نمی بینیم در صورتی 
که کمک کننده است. یادم می آید رادیو یزد که می خواست 
افتتاح شود، اولین برنامه ای که برای رادیو روی آنتن رفت یک 
برنامه چند دقیقه ای موســیقی بود که من به اتفاق زنده یاد 

محمد رضا روح بخش که استاد تار بود اجرا کردیم. سی سال 
موسیقی تدریس کردم و هنرجویان زیادی راهم را رفته اند 
و موفق بوده اند و خوشحالم که نقش خودم را به عنوان یک 
ایرانی بازی کرده ام و زحمت خودم را در این حوزه کشیده ام. 
هیچ وقت از فرهنگ و هنر کشــور و شــهرم غافل نبودم و 
هرچیزی که علاقه داشــتم را تلاش کردم تا به دست یابم و 

تجربه اش کنم. 

تجربه ها و زندگی شــما می تواند الگویی باشد 
برای کسانی که دوستدار موسیقی هستند یا با 
صحبت های شما دوســتدارش می شوند، قبول 

دارید؟ 

امیدوارم اینگونه باشــد. بهرحال خاطراتم را مردم بخوانند 
حداقل می دانند چه مسیری برای تراب تاران طی شده است 
)باخنده( من وقتی چیزی را تجربه می کنم، برایم ارزشمند 
است. موسیقی، کتاب و عکاسی وقتم را پر می کند. دوچرخه 
سواری و پیاده روی را فراموش نمی کنم و جزوی از زندگی 
من است.  جوان هســتم ولی شناســنامه ام متولد 1330 
است)می خندد( چون می دانم که روزمرگی ها همیشه هست 
و پشت سرهم می آید، امروز خانه نداریم و فردا چیز دیگری. 
انسان باید برای خودش وقت بگذارد، شیکترین لباس ها را 

بپوشد و بازهم می گویم کتاب بخواند. 
من روزی پنجاه صفحه کتاب می خوانــم اگر نخوانم عذاب 
وجدان می گیرم و اگر روزی صد صفحه کتاب بخوانم آن روز 
بهترین روز من است. از شما و از نشــریه پرگار ممنونم که 
تلاش کردید تا من با مردمان یزد گپی بزنم و از تجربه هایم 

بگویم. حال خوب را برای همه مردمان شهرم آرزو می کنم.

کارها برای کودک و نوجوان 
در یزد قابل ستایش است 

و همه  اینها برای جلو بردن 
موسیقی در یزد تاثیر دارد. 

تنها چیزی که فکر می کنم ما 
در حوزه موســیقی کم داریم 

گروهی کار کردن است
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در گفتگو با رقیه توکلی به بهانه انتشار ثبت احوال بافت تاریخی یزد:

معمولا برای اغلب عکاسان یزدی،  وقتی دوربین به دست می گیرند، عکاسی از محدوده بافت 
تاریخی شهر اولین گزینه ای است که انتخاب می کنند. بافت تاریخی یزد،  فقط این سنگ ها و 
سقف ها، درها و چوب ها، نقش و نگار و اشکال هندسی نیست بلکه تمامی خاطرات و زندگانی 

مردمان آن نیز هست. 
انتقادی بودن، مستندسازی، پرداختن به مسائل محیط زیستی، 
ساخت  وسازهای گسترده، حضور سازه های فلزی و بتنی در دل 
بافت، حضور اشیای غریب و بی هویت، داشتن دغدغه ی شخصی 
عکاسانی است که به بازنمایی بافت تاریخی یزد علاقه مند هستند. 
تصویری  که  باورند  این  بر  عکاسی  پردازان  نظریه  از  بعضی 

از  موثرتر  مواردی  در  شده،  ثبت  عکس  طریق  از  که 
بوده  اما  این سال ها  در  است.  مکتوب  گزارش های 
به  تا  یزدی که تلاش می کنند  و هستند، عکاسان 
وسیله عکس های خود از بافت تاریخی و احوال آن، 
هنر معماری یزد را ثبت و آنها را چه گروهی و چه 
انفرادی منتشر کنند. حاصل تلاش گروهی عکاسان 
»ثبت  عنوان  با  جلدی  چند  کتاب  انتشار  یزدی 

بافت  از  عکس هایی  مجموعه  بافت:  احوال 
قدیم یزد« است که از نکات مثبت آن 

می توان به بازه گسترده ثبت آثار 
از نظر زمانی اشاره کرد. 

شادی شفیعی

سفری به دالان های پر پیچ  وخم 
تاریخ یزد از دل عکس ها
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   یزد تاریخی در چهار فصل
اولین جلد ایــن مجموعه، عکس هایی 
از زمســتان 92 شــهر تاریخی یزد به 
کوشــش مجموعه تابا )توسعه احیای 
بافت خشــت خام ایرانیــان( و حاصل 
تلاش تیمی از عکاسان حرفه ای استان 
اســت. جلدهای بعدی این کتاب نیز 
بافت تاریخــی یــزد را در فصل های 
زمستان، بهار و پاییز به تصویر کشیده اند 
و مجموعــه ی تابســتان آن نیــز در 
مرحله ی آماده ســازی است. البته باید 
گفت که چاپ این کتاب و عکس های 
بافت تاریخی قبــل از ثبت جهانی یزد 
بوده اســت. مســئولیت هماهنگی و 
جمع آوری عکس های این مجموعه ی 
نفیس به عهده رقیه توکلی کارگردان 
زن نام آشــنای یزدی است. چگونگی 
شکل گیری ایده، نوع انتخاب عکس ها، 
دغدغه های انتشار کتاب و فاصله افتادن 
بین انتشــار فصل های کتــاب، محور 
صحبت های صمیمانــه ی پرگار با این 

هنرمند یزدی است. 

   شکل گیری ایده چاپ کتاب 
به گفتــه ی رقیه توکلــی ایده ی چاپ 
کتاب به ســال 92 برمی گــردد او می 
گوید: » از آنجایی کــه دغدغه ی مدیر 
عامل مجموعه ی تابا همیشــه احیای 
بافت قدیم بوده و هســت، حمیدرضا 
صالحیه مدیر عامل شــرکت تصمیم 
به چاپ کتابی با رویکرد ثبت چهره ی 
واقعی بافت قدیم یزد می کند که البته نه 
به این صورت که زیبایی های یزد را نشان 
دهد، بلکه در اصل نگاه انتقادی نسبت به 
خراب شدن و از بین رفتن بافت داشت 
و با همفکری هم تلاش کردیم تا اولین 
جلد از این مجموعه زمستان یزد را در 

سال 1392 ثبت کنیم.«

   استفاده از ظرفیت های موجود 
بافت

این اســتاد دانشــگاه در مورد نحوه ی 
جمع آوری عکس هــا و فراخوان مربوط 
به آنها می گوید: » مــن در آن زمان هم 
دانشگاه عکاســی تدریس می کردم و 
هم مدیر گروه بودم، به همین دلیل بعد 
از شــکل گیری ایده تصمیم گرفتم تا با 
دانشــجویان چند بازدید از بافت قدیم 
داشته باشیم و از نزدیک با پتانسیل های 
آن آشــنا بشــویم. در موقــع بازدید با 
دانشجویان در مورد ظرفیت های موجود 
در بافت حــرف زده و بحث می کردیم و 
هر کســی تلاش می کرد تا با نگاه خود 
آن را به تصویر بکشــد. بعد از عکاسی با 
دوستان مشورت می کردیم، عکس های 
گرفته شده را به نمایش می گذاشتیم و از 
بین آنها برای چاپ در کتاب چند نمونه 
را انتخاب می کردیــم.« البته در فضای 
مجازی نیز برای ایــن رویداد فراخوانی 
نیز داده شــد که عکس هــای خوبی به 

دست اندرکاران مجموعه نرسید. 

  ثبت حال و هوای بافت 
جمع آوری و انتخاب عکس های کتاب نیز 
زمان زیادی می برد که به گفته ی توکلی 
گاهی یک فصل طول می کشید.» مثلا ما 
فصل پاییز آمدیم و فراخوان دادیم، ولی 
عکس هایی که به ما رسید، عکس هایی 
نبود که ما می خواستیم و باز هم مجبور 
شــدیم به عکاس ها بگوییم که عکاسی 
کنند. الان زمستان و بهار و پاییز را داریم 
و در نظر داریم تابستان را هم کار کنیم.«

رقیه توکلی در مــورد انتخاب عکس ها 
ادامه می دهد: » همــه عکاس ها با هم 
می نشســتیم و عکس های همدیگر را 
انتخــاب می کردیم. عکس هــا را روی 
یک مانیتور خیلی بــه بزرگ به نمایش 

در این کتاب تلاش شده 
است تا چهره ی واقعی 

بافت تاریخی یزد ثبت شود 
که البته نه به این صورت 

که زیبایی های یزد را نشان 
دهد، بلکه در اصل نگاه 

انتقادی نسبت به خراب 
شدن و از بین رفتن بافت 

داشت. 
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می گذاشــتیم و بعــد از آن و به دلایلی 
تصمیــم می گرفتیــم که عکســی در 
مجموعه باشــد یا نه. در مورد انتخاب 
عکس ها باهم بحث می کردیم و ممکن 
بود که من یک عکسی را خیلی دوست 
داشته باشم، ولی انتخاب نمی شد و یک 
عکسی که نظر خاصی درباره اش نداشتم، 
انتخاب می شد.« به گفته ی این عکاس و 
کارگردان یزدی، هدف و تاکید عکس ها 
بیشــتر بر روی ثبت حال و هوای بافت 
تاریخــی یزد در فصل های مشــخصی 

بوده و است. 

  استفاده از عکاس های بومی
توکلی در ادامه با اشاره به این که همه ی 
عکاســان این مجموعه یزدی هستند، 
ادامه می دهد: » با وجود اینکه مجموعه ی 
چاپ شده  مربوط به قبل از ثبت جهانی 
یزد بوده، اما دســت اندرکاران کتاب به 
سراغ این موضوع نرفته و ترجیح دادند 
که همان هدف خود که همان ثبت حال 
و احوال بافت در چهار فصل اســت، در 

پیش بگیرند. 
هرچند که برای رسیدن به این هدف نیز 
دچار ضررهای مالی نیز شده اند.«  این 
عکاس یزدی توضیح می دهد که برای 
چاپ عکس از هیچ عکاسی پولی دریافت 
نشــد و به هیچکدام هم پولی داده نشد 
و هنرمندان یــزدی عکس های خود را 

رایگان در اختیار مجموعه قرار دادند. 

   دغدغه ی مالی
به گفته ی توکلی شاید مهمترین دلیل 
وقفه افتادن بین چــاپ مجموعه های 
کتاب، دغدغــه ی  مالی بوده و بیشــتر 
هزینه هایش را خود موسســه توســعه 
تابا انجام داده اســت و متاسفانه آنطور 
که باید از این فکر و ایده حمایت نشــد. 

این کارگردان یزدی معتقد اســت که 
با ثبت بافت تاریخــی می توان مانع کم 
رنگ شدن و از بین رفتن آن شد، و این 
همان هدف کتاب » ثبت احوال بافت« 
است. این کتاب یک راهنمای گردشگری 
نیســت بلکه تصویر واقعی و بدور از هر 
کلیشه ی مرسوم از بافت زنده و تاریخی 
یزد است و ما با عکس هایی از هسته ی 
مرکزی شهر در چهار فصل سال روبرو 

هستیم. 

  تلاش گروهی
وی در ادامه با اشــاره به این موضوع که 
جمع کردن عکس ها، ارتباط با عکاس ها 
و هماهنگی های لازم در این مجموعه با 
او بوده می گوید: » این مجموعه حاصل 
یک کار گروهی اســت. بعد از انتخاب 
عکس هــا با یکــی از همکاران بر ســر 
چیدمان آنها مشورت می  کردیم و همکار 
دیگری مسئولیت ادیت عکس ها و نفر 
دیگری نیز صفحه آرایی کتاب را بر عهده 

می گرفت.«
توکلی در مــورد چگونگــی همکاری 
عکاسان با مجموعه توضیح می دهد که 

»برای جلد اول، عکاس ها همکاری 
کردنــد، اما برای جلــد دوم یک 

عده تقاضای پول کرده و چون 
مجموعه نمی توانست از نظر 

مالی به چنین درخواستی 
جواب بدهد، در نتیجه 
یک عــده از کتاب دور 
شــدند و یــک عــده 
جدید وارد شدند. فکر 

می کنم تعداد عکس های 
مختلف  مجموعه هــای 
با هــم تفاوتــی ندارند، 

هرچند تعــداد عکاس هــا کمتر 
شده اما ممکن اســت یک عکاسی از 

مجموعه های دیگر تعداد عکس بیشتری 
داشته باشد«. تعدا عکاسان هر مجموعه 
16 نفر بوده ولی اســامی همیشه ثابت 
نبوده و عکاسانی هم بودند که به دلیل 
دغدغه ی مالی و یا مشــغولیت کاری 
از ادامه همکاری ســرباز زدند.  وی در 
خصوص مشــکلاتی که در شروع کار با 
آن درگیر بوده نیز می گوید: » هماهنگی 
همیشه کار سختی است، مخصوصا اگر 
بخواهی با افرادی هماهنگ شــوی که 
به کار گروهی عــادت ندارند و کارهای 
انفرادی را ترجیح می دهنــد. نگاه هر 
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کدام از عکاس ها برای عکاسی متفاوت 
است و راضی کردن آنها برای یک هدف 
گروهی کار ســاده ای نبوده و نیســت. 
نظرات و دیدگاه های متفــاوت را کنار 
هم جمع کردن، ســخت بود. فکر کنید 
بخواهید از دید یک تعداد زیادی عکاس 
که همه دوست دارند انفرادی کار کنند، 
یزد را ببینید، چرا که یکی دوست دارد 
زیبایی های یزد را نشان دهد، یکی علاقه 
دارد خرابی ها را نشــان دهد و یکی در 
جلسه می گفت ســعی کنید افغانی ها 
نباشــند، کتاب یزد اســت، قرار است 
ماندگار شود.هر کســی یه نظر می داد 

و این روند کار را کند می کرد«. 

  عدم حمایت مسئولان
این فعال حــوزه ی فرهنگی بــا تاکید 
بر این موضوع که انجــام کار فرهنگی 
در شهرســتان ضعف های خــودش را 

دارد، ادامــه می دهد: » متاســفانه این 
مجموعه ی ارزشــمند از حمایت خوبی 
در یزد برخوردار نشد و می توانست بهتر 
از این هم دیده شــود. اما نکته ی مهم و 
قابل توجه آن این است که ما نگاه های 
مختلفــی را در این مجموعــه در کنار 
هم جمع کرده ایم. هرچنــد که کتاب 
یک جهت جلو نمی رود و عکاس های هر 
عکاس هم کنار هم قرار نگرفته و از هم 

فاصله دارد.«
توکلی معتقد است که دست اندرکاران 
این مجموعه به هدف خــود که همان 
ثبت احوال بافت یزد اســت، دست پیدا 
کنند و بازخوردش خودش را داشــته، 
ولی  آن چیزی که خودش دوست داشته، 
هنوز در این کتاب اتفاق نیفتاده است، 
توکلی معتقد است: » اگر یک غیریزدی 
یا کسی که دغدغه بافت نداشته باشد، 
این کتاب ها را ببینــد، فکر می کند یزد 

یک جایی اســت که هنوز خرابی های 
بسیاری دارد.  اگرچه موقعی که عکس ها 
گرفته شده بود،  بافت حال و روز خوبی 
نداشت. ما در این کتاب سعی کرده ایم 
واقعیت های بافت تاریخی را به کسانی 
که دغدغه مند هســتند، نشــان دهیم 
چرا که هدف این کتاب جذب توریست 
نیست بلکه می خواهد به میراث فرهنگی 
بگوید به داد شهر برسد؛ در واقع رویکرد 
مجموعه ثبت کردن احوال شهر است«.  
وی در ادامه از عدم حمایت مســئولین 
از چاپ و انتشار این کتاب نیز گلایه مند 
اســت: » اگر شــهرداری و ارگان های 
مربوطه از این کار حمایت کافی را انجام 
می دادند، خیلی اتفاقات بهتری برای این 
کتاب رقم می خورد. چرا که وقتی یک 
عکاسی دغدغه ی مالی داشته باشد، چه 
انگیزه ای می تواند برای همکاری با کتاب 

داشته باشد.«
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  یک اتفاق بزرگ 
رقیه توکلی به آینده ی این کتاب امیدوار 
اســت و می گوید: » فکر می کنم چهار 
جلدش تمام و پرونده اش بســته  شود، 
مگر این که نگاه واردش کنیم، مثلا ثبت 
احوال بافت در محرم و یا ثبت احوال بافت 
در عید که برای جذب توریست  می تواند 
کاربردی تر باشد. البته مهم ترین مسئله 
در حال حاضر تمام شــدن پروژه فصل 
تابستان بافت است و نبایستی رویکرد را 
تغییر داد ولی بعد از آن می توان راه را به 

روش های دیگر نیز ادامه داد«. 
این کارگردان یزدی بر این باور است که 
چاپ این مجموعه ی چهار جلدی یک 
اتفاق بزرگ در حوزه فرهنگ یزد است. 
او می گوید: » به نظر من 100 سال دیگر 
یزد این شــکلی نخواهد بود و  حتی در 
حال حاضر هم یزد با هفت، هشت سال 
پیش خیلی فرق می کند. ما نمی توانیم در 
بافت تاریخی یک کوچه دست نخورده، 
بکر و تمیز پیدا کنیم و من فکر می کنم 
شاید 100 ســال دیگر هم نه، 50 سال 
دیگر خیلی ها حال و هوای بافت تاریخی 

این روزها را دوست داشته باشند.«

  ثبت هنر معماری یزد 
او برای این کتاب یک تعریف دارد و آن 
هم »ثبت هنر معماری یزد« است و ادامه 
می دهد: » کار عکاس  ثبت کردن است. 
عکاس هــا در این مجموعــه به صورت 
دســته جمعی هنر معماری یــزد را به 
تصویر کشــیده اند و یک اثر ارزشمند را 
خلق کرده اند. عکاس های این مجموعه 
از چاپ این کتاب خوشحالند و با افتخار از 
آن حرف می زنند چرا که نگاه هنری شان 
ارجحیت داشته به نگاه مالی، هرچند که 
اگر مالی آن هم تامین بود، خوشحال تر 

می شدند.«

  سوژه کم نداریم!
این کارگردان نام آشنای یزد در ادامه ی 
صحبت های خود به این موضوع اشاره 
می کند که متاســفانه دغدغه  ی مالی و 
تنبلی باعث شده که عکاس های یزدی 
کمتر به سمت خلاقیت بروند و بیشتر به 
فکر درآمدزایی از هنر خود باشند. توکلی 
بر این باور است که ثبت جهانی شدن یزد 
فرصت بسیار مناسبی برای عکاس های 
یزدی است تا بتوانند خلاقیت را در هنر 
خود به نمایش بگذارنــد : » عکاس که 
خلاقیت داشته باشد، می تواند با ثبت یک 
چیدمان زیبا از زندگی روزمره در یزد و به 
نمایش گذاشتن آن، در جذب توریست 
بسیار موثر باشد. اما متاسفانه تا به حال 
این اتفاق نیفتاده، چون حمایت مالی از 
عکاس ها صورت نگرفته و دغدغه ی مالی 
جلوی خلاقیت را می گیرد. البته از تنبلی 
عکاس ها نیز نباید غافل شد. هرچند یزد 
عکاس های بســیار خلاقی هم دارد که 
متاسفانه درگیر دغدغه های مالی شده اند 
و نمی توانند آنطور که باید، هنر خود را به 

نمایش بگذارند.«

  حاشیه قوی تر از متن
این عکاس بر این باور اســت که در یزد 
هستند عکاسانی که دغدغه ی یزد و بافت 
تاریخی آن را دارند اما بنا به دلایلی جذب 
بخش دیگری از عکاسی از جمله مدلینگ 
یا تبلیغاتی می شوند و عکاسی مستند از 
بناهای تاریخی کم کم فراموش می شود. 
هرچند به گفته توکلــی در حال حاضر 
بعضی از سازمان ها مثل شهرداری برای 
پروژه های هنــری حمایت مالی خوبی 
از بچه های عکاســی و سینما می کنند 
که اگر فردی علاقه مند و پیگیر باشــد، 
می تواند از این فرصت استفاده کند و اگر 
کسی بهانه ای بیاورد پس به دلیل تنبلی 

نظرات و دیدگاه های 
متفاوت را کنار هم جمع 
کردن، سخت بود. فکر 

کنید بخواهید از دید یک 
تعداد زیادی عکاس که 

همه دوست دارند انفرادی 
کار کنند، یزد را ببینید، 

چرا که یکی دوست دارد 
زیبایی های یزد را نشان 

دهد، یکی علاقه دارد 
خرابی ها را نشان دهد. 
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خودش است چرا که گاهی هنرمندان ما 
در گیر حاشیه می شوند به جای اینکه به 

اصل مطلب توجه کنند. 
ایــن کارگــردان یــزدی در ادامه ی 
صحبت های خود به ایــن موضوع هم 
اشــاره می کند که متاســفانه در حال 
حاضر جــو حاکم بر فضــای فرهنگی 
یزد، خالی از خلاقیت اســت و بیشتر 
جوانان این حوزه درگیر حاشیه هستند: 
»در بین علاقه مندان بــه هنر جوانانی 

را می بینیم که نســبت بــه همه چیز 
معترض هســتند و تلاشــی در بهبود 
شــرایط نمی کنند. هرچند که من هم 
به بعضی از اتفاقات معترض هستم اما 
سعی می کنم انســانیت را رعایت کنم. 
گاهی پیش می آید که برای شرکت در 
جشنواره ای با من تماس بگیرند، اما من 
نسبت به آن رویداد انتقاد دارم و سعی 
می کنم حداقل در آن شرکت نکنم نه 
اینکه هم شرکت بکنم و هم بر علیه آن 

حرف بزنم.«  او از حمایت مسئولان از 
فیلمسازهای مســتقل یزد گلایه مند 
اســت و می گوید: » زمانی که من فیلم 
مهران که در ســتایش یزد هســت را 
ساختم، کسی از من حمایتی نکرد. چرا 
من باید فیلم را با بودجه بسیار پایین کار 
کنم؟ در لیست فارابی، ارزان ترین فیلم، 
فیلم مهران است. چرا به من پول ندادند 
تا من با فراغ بال و آسایش و فیلمی بهتر 

از این بسازم؟«

در حال حاضر بعضی از 
سازمان ها مثل شهرداری 

برای پروژه های هنری 
حمایت مالی خوبی از 

بچه های عکاسی و سینما 
می کنند که اگر فردی 

علاقه مند و پیگیر باشد، 
می تواند از این فرصت 

استفاده کند و اگر کسی 
بهانه ای بیاورد پس به دلیل 

تنبلی خودش است.
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مجموعه عکس هایی از بافت قدیم یزد به نام » ثبت احوال بافت« به همت مجموعه تابا )توسعه 
احیای بافت خشت خام ایران( در سه جلد چاپ و منتشر شده  که البته جلد چهارم آن نیز 
در حال آماده شدن است. هر کدام از خشت های این مجموعه فصلی از بافت تاریخی یزد را به تصویر 
می کشد. عکس های جلد اول آن در زمستان 1۳92 گرفته شده و حاصل تلاش گروهی سیزده عکاس 
یزدی است. خشت دوم آن عکس هایی از 18 عکاس یزدی است که  تصاویری از بهار سال نود و سه 
بافت تاریخی را به نمایش گذاشته اند. در به تصویر کشیدن بافت تاریخی یزد در فصل پاییز  نیز 16 

عکاس مشارکت داشتند. 
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 بیماران غیر بومی ؛ گردشگری سلامت و یا تعارض فرهنگی
 یزد و مسئله ای به نام بیماران غیر بومی

 باید گردشگری سلامت را به جریانی دائمی تبدیل کنیم 
 اعتماد به مجموعه درمان و پایین بودن هزینه ها؛ دلیل حضور بیماران غیر بومی

 بی عدالتی در نظام سلامت  دلیل حضور بیماران غیر بومی در یزد 
 سفرهای درمانی فاقد مشخصه های گردشگری است

پرونده



و  درمانی  مراکز  که  است  سالی  چند 
خود  به  متفاوتی  شکل  یزد  بیمارستان های 
گرفته اند. انبوه بیماران غیر بومی با لباس های 
برای  عموما  که  لهجه هایی  و  محلی شان 
مردم یزد آشنا نیست، راهروهای این مراکز 
نیز  مراکز  از  خارج  می کنند.  پایین  و  بالا  را 
خانواده ای  بوده  آبی  جوی  و  درختی  هرکجا 
انتظار  به  و  انداخته  اندازی  زیر  شهرستانی 
نشسته است. نکته جالب اینکه بیماران غیر 
را  محله ای  کوچک  درمانی  مراکز  راه  بومی 
نیز یافته و راه های ارتباطی و گرفتن نوبت را 
گاهی بهتر از مردم یزد یاد گرفته اند. به نظر 
می رسد این بیماران اعتماد و اعتقاد راسخی 

به کادر پزشکی مراکز درمانی یزد دارند. 

عاطفه ابراهیمی

بیماران غیر بومی 
گردشگری سلامت 

و یا تعارض فرهنگی
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 آمارها نشان می دهد یزد از لحاظ تعداد پزشک نسبت به جمعیت 
اعم از متخصص، فوق تخصص، داروساز، داندانپزشک و پرستار جزو 
استان های برخوردار کشور است. در واقع نسبت پزشک به جمعیت 
در استان یزد نســبت به میانگین کشــوری بالاتر است. از طرفی 
تاسیس مراکز درمانی و خدماتی زیر نظر علوم پزشکی که با هزینه 
کم بیماران را ویزیت می کند و همچنین مجهز شدن بیمارستان های 
دولتی و خصوصی سبب شده تعداد زیادی از هموطنان ما از کرمان، 
سیستان و بلوچســتان، هرمزگان و سایر شهرها برای بحث درمان 
به یزد بیایند. به گونه ای که چند سالی است عبارت قطب پزشکی 
جنوب و جنوب شرق را به یزد الصاق کرده اند. همه این ها جدای از 
موارد کشوری و بین المللی است که برای بحث درمان ناباروری به یزد 
می آیند. واقعیت اما فراتر از این موارد است. اگر چه از لحاظ حضور 
پزشــک متخصص و تجهیزات بیمارستانی، استان یزد حرفی برای 
گفتن دارد اما آیا واقعا این استان قطب پزشکی جنوب شرق کشور 
است و یا محرومیت این استان ها سبب سرازیر شدن سیل بیماران 

به سمت یزد شده است؟! 
علاوه بر این بحث تعارضات فرهنگی نیز بسیار نمود پیدا کرده است. 
اگر چه بستن مرزها به روی بیماران سایر استان ها نه عقلانی است و 
نه انسانی اما برخی معتقدند حضور بیماران غیر بومی در یزد فرصت 
درمان مناسب برای ساکنان یزد را گرفته است. از سوی دیگر بحث 
گردشگری ســلامت و مباحث اقتصادی حضور بیماران غیر بومی و 
خانواده هایشان نیز مطرح است. به هر حال این افراد چند روزی را 
در یز ساکن می شوند و می توان از منظر گردشگری و اقتصادی نیز به 

این موضوع پرداخت. 
در این شماره از پرگار در پرونده ای به بررسی دیدگاه های مختلف 

در این باره پرداخته ایم. 
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سال هاست که در مطب پزشکان یزدی و در مراکز درمانی و بیمارستان های یزد می توان 
کثیری افراد را مشاهده کرد که محل سکونت شان یزد نیست و از لهجه شان، لباس شان 
و پلاک ماشین شان مشخص است که بعضا راه دوری را از استانهای جنوبی و شرقی طی 
کرده اند برای رسیدن به اینجا و جستجوی سلامت خود در میان امکانات مستقر در یزد. 
این موضوع به خودی خود نمی تواند چیز عجیبی باشد کما اینکه یزدی ها نیز گاهی برای 
درمان به سراغ پزشکان و بیمارستان های تهران یا سایر شهرهای بزرگ می روند و حتی 
از آن  و درمان  دنبال می کنند. سلامت  را در خارج کشور  برسد، درمان  اگر وسع شان 
یعنی  به صفر است  نزدیک  قیمتی شان  اقتصاددان ها کشش  به قول  مقولاتی است که 
هزینه ها خیلی روی تقاضا اثر نمی گذارد و نیاز که باشد، آدمها حاضرند مشقت زیاد و 
هزینه گزاف را بپذیرند تا آن را به دست آورند. از جمله آنکه خود را به دست طبیبانی 
بسپارند که حاذق تر می پندارند، اگرچه لازم باشد به این منظور رنج سفر را به جان خریده 

و بر هزینه هایشان بیفزایند.

احمد طالبی

یزد و مسئله ای به نام بیماران غیر بومی
حضور بیماران غیر بومی در یک فرایند برنامه ریزی نشده اتفاق افتاده و توسعه یافته است
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امروز بســیاری از یزدی ها خود را با این فرایند تطبیق داده 
و از آن منتفع هستند. پزشــکان و مراکز درمانی، بخشی از 
سودمندی کســب و کارشــان را مدیون بیماران غیر بومی 
هســتند که یزد را به عنوان مقصد درمانی خود برگزیده اند، 
صاحبان خانه هــا و ســوئیت های مبله که از محــل اجاره 
کوتاه مدت فضاهایشــان ارتزاق می کنند، نیــز بخش قابل 
توجهی از مشتریان شــان را از میان بیماران و همراهان شان 
می یابند و در آگهی هایشان نیز نزدیکی به مراکز درمانی را به 
عنوان جذابیت مکان اجاره ای شان معرفی می کنند. کسانی 
دلال نوبت گرفتن از پزشکان شــده اند و یا در حمل و نقل و 

تامین سایر نیازهای بیماران و همراهان شان مشغولند و...
یک راننده تاکسی می گوید پس از سال ها مسافرکشی، حالا 
تمرکز کاری اش را بر بیماران غیر بومی گذاشته. بالاخانه اش 
را برای اســکان خانواده ها تجهیز کرده و خودش در خدمت 
آنهاســت برای تردد در شــهر، نوبت گرفتن از پزشکان و... 
مشتریانش از قبل با او هماهنگ می کنند و بعد به یزد می آیند. 
رابطه ای برد-برد که در آن او کسب و کار پررونقش را دارد و 
مراجعین محل اسکان از قبل تعیین شده و نوبت های آماده 

ویزیت و تردد آسان در یزد.
مسئله اما از جایی شروع می شــود که مشکلی پدید می آید. 
کسی مشــکلات را به گردن نمی گیرد و همه برای مشکلات 
آزارنده و رنج آور به دنبال مقصر می گردند و اگر دیوارت کوتاه 
باشد، چه بسا انگشت اتهام زودتر از هر کس دیگر به سوی تو 
نشانه رود. مهاجر دائمی که باشی، مقصر ناامنی و بیکاری و 
ناهنجاری تویی، مســافر درمانی هم که باشی مقصر کمبود 
امکانات پزشکی و نوبت های طولانی پزشکان و حالا این 
روزها گسترش کرونا. به قول دورکیم، جامعه ای که 

رنج می کشد، نیازمند یک مقصر است تا بار همه ی مسائل را 
به گردن او بیاندازد.

نگاهی به نظرات مردمی در صفحات مجازی زیر پست های 
مرتبط با کرونا نشان می دهد که بسیاری از مردم و همشهریان 
ما در مواقع اوج گیری بحران بلافاصله یاد بیماران غیر بومی 
می افتند. محمد در زیر خبری که به پایین آمدن آمار ماسک 
زدن توسط یزدی ها اشاره دارد می نویسد: »نگویید یزدی ها، 
بگویید کســانی که در یزد زندگی می کنند. خیلی ها در یزد 

مسافر هستند که برای درمان به یزد آمدند. 
وقتی تذکر هم می دهی می گویند ما که نمی گیریم«. کاربر 
دیگری در همین باب می نویسد: »راه مسافرا رو خواهشا به 

یزد ببندین. 
کل یزد شده ... مطب پزشکان لبریز از مردم غیر بومی هست« 
دیگری می گوید: »برید در بیمارســتان های یزد از جمله .... 
و ببینید دسته دسته خانم و آقای بیمار غیر بومی نشستند! 
اونوقت میخواهید خوب باشه وضع یزد« و از این دست نظرات 

بسیار است.
به نظر می آید حضور بیماران غیر بومی در یزد مثل بســیاری 
اتفاقات دیگر در یک فرایند خودبخودی و برنامه ریزی نشده 
اتفاق افتاده و توسعه یافته است. امروز هم هنوز تصویر چندان 
روشنی از منافع متعدد آن از جمله رونق و گسترش بخش های 
مختلف سلامت و درمان، رونق گردشگری، ایجاد مشاغل جنبی 
و نیز چالش های مرتبط بر آن مانند تاثیر مخرب احتمالی آن 
بر وضعیت ســلامت مردم یزد یا تعارضات احتمالی فرهنگی 
و... وجــود ندارد یا لااقل به مردم عرضه نشــده تا بر ســر آن 

گفتگویی عمومی در جهت کاهش آسیب ها و استفاده 
از فرصت های آن صورت گیرد.
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 امروز بسیاری از مردم، خصوصا مردم استان های 
هم جوار در جنوب و جنوب شــرق کشور جهت 
درمان برخی بیماری ها یا مراقبت های مرتبط با سلامتی 
به یزد سفر می کنند. ارزیابی کلی شما از این فرایند 
چیست و چه فرصتها و چالشهایی را در ارتباط با این 

پدیده پیش روی یزد می بینید؟

یک وجه مهم این داســتان از این حیث کــه موجب افزایش 

چشمگیر تردد و ســفر به یزد شده، گردشــگری است. محور 
توسعه استان یزد گردشگری اســت به عنوان یک صنعت پاک 
و کم آبخواه که می تواند جایگاه نخست اقتصادی و تولید ثروت 
استان را به خود اختصاص دهد. گردشگری به تنهایی می تواند 
بسیاری از خلأهای توسعه استان را پوشش دهد. اشتغال پایدار، 
درآمد زایی بالا، رشد و توســعه متوازن، عدالت اجتماعی و رفاه 
عمومی، توزیع ثروت و ... از جمله پارامترهاییســت که با رونق 
گردشگری محقق خواهد شد. گردشگری دیگر مفهموم سنتی 
و خاص گذشــته را ندارد و به شاخه هایی تقسیم میشود که هر 
یک به نوبه خود یک اقتصاد بزرگ هستند. گردشگری فرهنگی 
و مذهبی، ورزشی، ســلامت، طبیعت و هنر و ....از جمله شاخه 
های صنعت بزرگ گردشگری است. گردشگری سلامت در میان 
همه زیرشاخه های این صنعت ویژگی های خاصی دارد چراکه 
از قابلیت ها و مزیت های رقابتی قابل توجه و بسزایی برخوردار 
است. در حال حاضر گردشگری در ردیف سه صنعت بزرگ جهان 
است. گرچه متاسفانه سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار کم 

مسئله ی حضور بیماران غیر بومی و گردشگری سلامت از جمله مسائلی است که به خصوص 
در ماه های اخیر مورد توجه مدیران ارشد استان قرار گرفته است. علاوه بر دیدگاه مردم 
یزد، دیدگاه های مدیران استان نیز باید در این باره شنیده شود. بدون شک آن ها نیز 
هر کدام از منظر مسئولیتی که دارند موضع متفاوتی درباره این موضوع خواهند داشت. 
در گفتگویی کوتاه با احمد ترحمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، نظرات و 

دیدگاه های او را جویا شدیم.  

مهدی زمان زاده

باید گردشگری سلامت را 
به جریانی دائمی تبدیل کنیم 

هر که بر این سرای در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید...

در گفتگوی پرگار با معاون سیاسی امنیتی استاندار:
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و سهم استان یزد نیز به تناســب قابلیت ها و پتانسیل هایی که 
دارد بازهم کم است. اســتان یزد به دلیل وجود سابقه پزشکی 
درخشان، زیرساخت های وسیع درمانی، پزشکان حاذق و زبانزد 
عموم، فرهنگ کار و قناعت، جاذبه های تاریخی، مراکز درمانی 
شناخته شده و پیشرفته با شبکه بهداشتی قوی و منسجم و مراکز 
درمانی متعدد و با توسعه مناسب مقصدی استثنایی برای مردم 
استان های جنوبی و همسایه و حتی گردشگرانی از کشورهای 

عربی و حاشیه خلیج فارس است.
حضور حجم بالای مراجعین درمانی همچنین می تواند صنعت 
پزشــکی و حوزه های مرتبط با آن را نیز متحــول نماید. در هر 
حرفه ای که مشتری وجود داشته باشد، سرمایه گذاری آسان و 
سوداور خواهد شد و طبیعتا حجم بالای مسافران درمانی باعث 
رونق کسب و کارهای مرتبط با درمان و تولید ثروت در این زمینه 
خواهد شد و علاوه بر پویایی و اشتغال مستقیم در کسب و کارهای 
مرتبط با درمان، موجب رونق بسیاری از کسب و کارهای مرتبط 
نیز خواهد شــد. همچنین این موضوع فرصتی است استثنایی 
برای پیشرفت علم پزشکی، آنچنان که در حال حاضر دانشگاه 
علوم پزشکی و مراکز درمانی یزد در بعضی شاخه ها از سرامدان 
کشور هستند. غیر از بحث گردشگری و اقتصادی، موضوع افزایش 
ارتباطات و سرمایه اجتماعی هم هست. نفس این رفت و آمدها 
و ارتباط بین جامعه یزد و سایر جوامع محلی، به پویایی فرهنگ 
یزدی کمک می کند. با وجود این مراودات ســرمایه اجتماعی 
یزدی ها افزایش یافته و از رهگذر این ارتباطات است که فرهنگ 
یزدی می تواند نقاط ضعف خود را با عناصر مثبت سایر فرهنگ ها 
برطرف کند و وجوه برجســته خود را نیز نشر دهد. این فرصت 
بسیار بزرگ و مغتنمی برای استان و مدیریت استان است که از 
این فضا و پتانسیل نهایت استفاده را در جهت توسعه و پیشرفت 

استان ببرد.

به نظر شــما نوع مواجهه مدیریت استان با این 
موضوع چگونه باید باشــد و چــه نکاتی را در 

این خصوص باید در نظر گرفت؟

متاسفانه در ماه های اخیر و به خاطر شرایط کرونایی دو قطبی 
کاذبی تحت عنوان بومی و غیر بومی ایجاد شــده که نه صحیح 
است و نه  در دراز مدت به نفع استان. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بخش بزرگی از گردش اقتصادی استان در سطح خرد به وجود 

همین مراودات و رفت و آمدها وابسته است و ما نباید خود را در 
حصار مرزبندی و خط کشی بومی و غیر بومی مقید کرده و منافع 
درازمدت اســتان را نادیده بگیریم. ضمن اینکه حوزه بهداشت 
و ســلامت و درمان جای مرزبندی و خط کشــی جغرافیایی 
نیست. جدای از مباحث اخلاقی که در حوزه درمان وجود دارد 
و وظیفه انسانی ما نسبت به بیمارانی که برای درمان به شهر ما 
پناه آورده اند، به نظرم باید نســبت به اقناع جامعه در این حوزه 
طراحی مناسبی داشته باشــیم تا مبادا در مواقع بحران فضا به 
سمت دوقطبی شدن و بالاگرفتن تنش های قومیتی پیش برود. 
همچنین در بعد فرهنگی باید به گونه ای مدیریت شــود که در 
مراودات میان جامعه میزبان و مســافران، فرهنگ یزدی دچار 

آسیب نشود.

یزد تا چه میزان توانسته از ظرفیت مراودات ایجاد 
شده در این خصوص برای سایر عرصه ها نیز بهره 
گرفته و مبادلات پایدار و سودمندی را برای خود ایجاد 

نماید؟

یاد جمله معروف شــیخ ابوالحســن خرقانی افتادم که گویند 
به ســر در مقبره اش نوشــته که: »هر که در این سرای در آید 
نانش دهید و از ایمانش مپرســید چه آنکه به نزد حق تعالی به 
جان ارزد، البته به خوان بوالحسن به نان ارزد« درهم تنیدگی 
مراودات و ارتباطات بقدری است که نه تنها در بخش سلامت 
بلکه در هیچ بخشی امکان جداسازی وجود ندارد و پررنگ کردن 
دوگانه بومی و غیر بومی نه اخلاقأ جایز و نه عملا ممکن است. 
گردشگری سلامت فرصت های متعددی را برای استان ایجاد 
کرده از قبیل: فعال شدن شــرکت های دانش بنیان در حوزه 
خدمات سفر و گردشگری سلامت، ایجاد زیر ساخت های اقامتی 
متنوع و متناسب با طیف گسترده گردشگران سلامت، استفاده 
از خلاقیت های  شبکه ای سازمان های مردم نهاد، هماهنگی 
و پشــتیبانی امور مالی، اقامتی، نوبت دهی، تأمین تجهیزات، 
ســرمایه گذاری در امور خارج از حوزه بهداشت و درمان مثل 
ترجمه رزرواسیون، استقبال، مراقبت، خدمات در منزل و ... در 
حال حاضر استان شروع به استفاده از این فرصت ها کرده اما لازم 
است با تمرکز بیشتر بر حفظ پایدار این فرایند و آسیب زدایی 
از آن، بهره برداری از این فرصت ها را تقویت نموده و به جریانی 

دائمی بدل سازد.
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چنان که می دانید ما شاهد مراجعه بسیاری از 
بیماران دیگر اســتان ها بــرای درمان به یزد 
هستیم. در این خصوص گاهی گفته می شود یزد 
قطب پزشکی است. به عنوان سوال اول بفرمایید 
دلیل این مراجعات به یزد چیســت؟ آیا یزد واقعا 
قطب پزشکی است یا محرومیت و کمبود امکانات 
در استان های همجوار بیماران را به این سمت سوق 

می دهد؟

مراجعین درمانی یزد محدود به چند استان نیستند. یزد از 
همه استان ها مراجع برای درمان دارد و حتی از خارج کشور 
هم برای درمان به یزد می آیند. در ســال گذشته 1500نفر 
مراجعه از خارج کشور داشــتیم و سه میلیون و سیصد هزار 

پذیرش بیماران غیر بومی در یزد همیشه موافقان و مخالفانی داشته است، مخالفان معتقدند تمام مراکز 
درمانی و تخت های بیمارستانی در اشغال بیماران غیر بومی است و پذیرش آنان در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی یزد باید محدود شود. از طرف دیگر برخی معتقدند عدم پذیرش بیماران غیر بومی نه تنها منطقی و 
انسانی نیست بلکه پتانسیل های گردشگری در حوزه سلامت را تحت الشعاع قرار می دهد. برخی نیز به تبعات 
اقتصادی آن نگاه کرده و بحث حمل و نقل و اجاره سوئیت و خانه را شاهد می آورند. به هر حال افزایش حضور 
بیماران غیر بومی در یزد به خصوص در سال های اخیر همواره به عنوان چالشی در سطح کلان مدیریتی استان 
مطرح بوده است. این مسئله دارای ابعاد گوناگونی است و نمی توان تنها از یک بعد به آن نگاه کرد. دکتر نوری 
شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد است و سال ها در این حوزه فعال بوده. با او در مورد وجوه 

پزشکی و درمانی مراجعه بیماران غیر بومی به یزد گفتگو کرده ایم:

اعتماد به مجموعه درمان و پایین بودن 
هزینه ها؛ دلیل حضور بیماران غیر بومی

در گفتگو با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:
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مراجعه داخلی. یک سوم مراجعین ما از بیرون استان هستند 
اما این لزوما به معنای محرومیت بقیه کشور نیست. امروز در 
بسیاری از استان های کشور پزشکان و امکانات خوبی هست. 
کرمــان، اصفهان، فارس، خراســان و... به لحــاظ امکانات 

مشکلی ندارند. 
مراجعه بیماران به یزد در کنار کادر درمان و امکانات پزشکی 
دلایل متعدد دیگری هم دارد. نخست اعتمادی است که به 
مجموعه درمان یزد وجود دارد. ایــن اعتماد درطول زمان 
شکل گرفته، محصول یک سال و دو ســال نیست و صبغه 

تاریخی دارد. 
دلیل دیگر اینکه بیماران در مراجعه به یزد جواب گرفته اند. 
آنها به تجربه دریافته اند که در مراحل مختلف از تشــخیص 
بیماری تا درمان آن در یزد کارشان به خوبی پیش رفته یعنی 
فقط این نیست که یزد روی گذشــته خود سوار شده باشد، 
بلکه همین امروز هم بخش های مرتبط با درمان بیماران کار 

خود را به خوبی انجام می دهند. 
دلیل دیگر پایین تر بودن هزینه های درمان در یزد اســت. 
بیماران در یزد هزینه ســرباری ندارند و با نظارتی که انجام 
می شــود فقط تعرفه های قانونی را پرداخت می کنند و این 
مساله باعث می شــود رغبت بیشــتری برای درمان در یزد 
داشته باشند و نهایتا اینکه به گواه مراجعین، برخورد خوب 
و اخلاق و رفتار مجموعه درمان یــزد تاثیر قابل توجهی در 

جذب مراجعان به این استان دارد.

فرایند درمان بیماران غیــر بومی در یزد چه 
تاثیری بر وضعیت سلامت مردم یزد می گذارد؟ 

ببینید امکانات ما در یزد نسبت به بقیه کشور بالاست. یزد 
در شاخص هایی مثل نسبت پزشک به جمعیت، سرانه تخت 
بیمارستانی و سایر امکانات بعد از تهران در رتبه دوم است. 
همین مراجعات یکی از عوامل افزایش امکانات است همین 
امسال 1000 تخت به تخت های بیمارستانی ما اضافه شده 

یا تا پایان سال اضافه خواهد شد. 
این امکانات در اختیار یزدی هاست. ما سالانه هفت میلیون 
مراجعه مردم یزد به پزشــکان و مراکز درمانی مســتقر در 
یزد داریم. یعنی به طور متوســط هر نفر شــش بار. این به 

دلیل امکانات و پزشکانی اســت که در یزد داریم و بخشی از 
گسترش آنها مرهون مراجعه بیماران غیر بومی است.

درمان بیماران غیر بومی چه نســبتی با سایر 
حوزه ها غیر از درمان برقرار می کند؟

همه دنیا روی توریسم و توریســم پزشکی به عنوان یکی از 
شاخه های آن سرمایه گذاری می کنند. ترکیه، هند، چین، 
اروپا و ... سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه داشته اند. 
اگر هر بیماری که وارد یزد می شــود، دو نفر همراه داشــته 
باشد، به این معنی است که در ســال 10میلیون نفر از این 
کانال وارد یزد شده اند که ظرفیت بزرگی است برای توسعه. 
باید از این ظرفیت اســتفاده کرد. ما 20 هزار نفر اشــتغال 
مستقیم در حوزه سلامت و درمان داریم.  علاوه بر آن مشاغل 
غیرمســتقیم متعددی در کنار بحث درمان شــکل گرفته؛ 
مشاغلی مثل اغذیه فروشی ها، شرکت های تامین تجهیزات 
مورد نیاز بیمارستان ها، داروخانه ها و... ما اگر بتوانیم همزمان 
با توسعه زیرســاخت های درمان، سایر زیرساخت ها مرتبط 
مثل خانه های مسافر، حمل و نقل و... را هم توسعه دهیم و 
نظام مند کنیم، شاهد خواهیم بود که بخش سلامت کمک 

قابل توجهی به توسعه استان می کند.

آیا این موضوع بر توســعه پزشکی در یزد هم 
تاثیری داشته؟

در بعضی موارد ما در پله های بالای علم هستیم. حوزه هایی 
مثل پیوند کبد، قلب، کلیه، مغز اســتخوان، سلول درمانی 
و... حوزه هایی هستند که یزد در آنها پیشرفت قابل توجهی 
داشــته و در کشور ســرآمد است. این پیشــرفت به برکت 
مراجعینی است که به مجموعه درمان یزد اعتماد کرده اند. 
وجود مراجعین باعث می شود که این حوزه در یزد درآمدزا 
بشود و همین امر سرمایه گذاران را نیز تشویق می کند تا در 

یزد سرمایه گذاری کنند. 
در واقع شــبکه ای شــکل می گیرد کــه در آن مراجعین، 
سرمایه گذار، پزشک و خیر را به دنبال خود آورده و در کنار 

هم پزشکی یزد را توسعه داده اند.
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روزانه تعداد زیادی مراجع غیر بومی در مطب ها یا 
مراکز درمانی استان یزد ویزیت می شوند. به نظر 
شما چه دلایلی باعث رونق این نوع مسافرت ها شده 

است؟

اولین دلیلی که به نظرم باعث می شود افراد برای درمان به یزد 
بیایند، نابرابری در توزیع امکانات و خدمات ســلامت هست به 
گونه ای که باعث می شود اســتان ها و شهرهای محروم مراجعه 
کنند به شهرهایی که که از تکنولوژی و خدمات بهتری در این 
حوزه برخوردارنــد. در واقع بی عدالتی در نظام ســلامت باعث 
می شود که ما در یزد شاهد حضور شــهروندانی از استان های 
حاشــیه ای مثل بوشهر، هرمزگان، شــرق کرمان و سیستان و 
بلوچستان باشــیم که برای درمان ناچارند به یزد بیایند، چون 
حکمرانی ســلامت ما با تعارض منافع جدی مواجه است و به 
همین دلیل نتوانسته به راهبردهایی دست پیدا کند که خدمات 
عادلانه  سلامت را در کشور توزیع کند. حتی وقتی یک نفر در 
یکی از شهرهای حاشــیه ای فوق تخصص می شود، دوست 
دارد به شهرهای بزرگ مهاجرت کند چون در شهر خودش مثلا 
خدمات پاراکلینیکی یعنی فناوری ها و آزمایشگاه های تشخیصی 
وجود ندارد و این باعث می شود تا مشکل دسترسی به متخصص 
در شهرهای کوچک همچنان باقی بماند. البته در طرح تحول 
سلامت گفته می شود که در راستای افزایش عدالت هزینه ها را در 
بخش دولتی کاهش داده اند اما هزینه های غیر مستقیم را در نظر 

و  درمانی  مراکز  در  متخصصان  کمبود  و  کشور  بزرگ  شهرهای  در  تجربه  با  و  متخصص  پزشکان  تراکم 
بیمارستان های شهرستان های کوچک از مشکلات حوزه درمان است. محرومیت شهرستان ها از پزشکان 
متخصص به سفرهای درمانی بلندمدت بیماران و سرگردانی در شهرهای بزرگ منجر شده است. دکتر احمد 
کلاته ساداتی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد معتقد است که در واقع بی عدالتی در نظام 
سلامت باعث می شود که ما در یزد شاهد حضور شهروندانی از استان های دیگر باشیم. با او در مورد تاثیرات 

فرهنگی مسافرت های درمانی به یزد گفتگو کردیم.

احمد طالبی

بی عدالتی در نظام سلامت  
دلیل حضور بیماران غیر بومی در یزد 

کلاته ساداتی، استاد جامعه شناسی:

باید از ظرفیت حوزه درمان و سلامت استفاده کنیم
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نگرفته اند. بیمار ترجیح می دهد هزینه بیشتری کند اما در شهر 
خودش درمان شود اما وقتی برای درمان مجبور به سفر می شود، 
هزینه های رفت و آمد او و همراهانش و هتلینگ در مقصد گاهی 
بسیار بیشتر از هزینه های مستقیم درمان اوست. دلیل دیگر سفر 
بیماران به یزد احتمالا هزینه های پایین تر درمان در یزد نسبت 
به دیگر شهرهاست. البته این را ناظر به تجربه خودم می گویم. 
مثلا در چشم پزشکی با فردی خوزستانی هم صحبت شدم که 
می گفت هزینه یک عمل برای او در شیراز بیست میلیون تومان 
بوده اما همان عمل را در یزد با چهار پنج میلیون تومان انجام داده. 
به نظر می رسد نوعی قانون گرایی در یزدی ها وجود دارد که کمتر 
با پدیده هایی مثل زیرمیزی مواجه می شویم. در بخش خصوصی 
هم بخش اعظم پزشکان ما با بیمه ها قرارداد دارند در حالی که در 
شهرهای دیگر ممکن است بخش خصوصی چندان راغب نباشد 
که خود را به دردســر قرارداد با بیمه و پیگیری وصول مطالبات 
بیندازد. در بعضی حوزه ها مثل ناباروری هم که اساسا یزد به یک 
قطب علمی و فناوری تبدیل شده و به همین سبب محل مراجعه 

افراد است.

رفت و آمد این حجم از مسافران درمانی به یزد، بعضا 
این نگرانی را به وجود می آورد که ممکن است روی 
حوزه های دیگر اثرگذار بوده و تغییرات نامطلوبی ایجاد 
کند. یا اینکه این پدیده را به چشم فرصتی برای افزایش 
ارتباطات و ســرمایه فرهنــگ و اجتماعی یزدی ها 
می بیند. ارزیابی کلی شما از این پدیده و تاثیرات آن 

چیست؟ 
ارزیابی من به لحاظ فرهنگی مثبت اســت. در شرایط جهانی 
شدن نمی شود یک دنیای بســته ای را تصور کرد و گفت ما یک 
فرهنگ تاریخی داریم و می خواهیم این را حفظ کنیم. حتی اگر 
ما بخواهیم محصور در درون یک دیوار بسته هم باشیم، هم از هزار 
و یک جای دیگر این تاثیرات فرهنگی را دریافت خواهیم کرد. ما 
باید از دایره های بســته خصوصی خارج شویم. من اهل سبزوار 
هستم و یک زمانی فکر می کردم که سبزوار مرکز عالم است. بعد 
برای تحصیل به اصفهان رفتم، در اهواز کار و در شــیراز زندگی 
کردم و الان هم چند سالی است که در یزد ساکنم. آشنایی با این 
فرهنگ ها چیزهای زیادی به من آموخت. امروزه تاثیرپذیری از 
فرهنگ های دیگر ناگزیر اســت و در جریان جهانی شدن همه 
فرهنگ ها یکدیگر را می بینند، یک بازاندیشــی در خود انجام 
می دهند و چیزهای مثبت را از هم می آموزند. البته می دانم که 

ممکن است نگرانی های فرهنگی برای یزدی های اصیل ایجاد 
کند اما به هر روی شما نمی توانید سیاستگزاری خود را مبتنی بر 
توریسم انجام دهید و بعد هم بگویید فرهنگ ما تخریب می شود. 
این تغییر ناگزیر است و باید نسبیت فرهنگی را پذیرفت. برای 
یزد این موضوع فرصتی است برای آموختن از فرهنگهای دیگر 
و آموزش دادن بســیاری از عناصر خود مثــل اخلاق اقتصادی 
یزدی ها به دیگر فرهنگ ها. امــا از منظر اخلاقی نگاه من به این 
پدیده منفی است و آن را بی عدالتی می دانم که نظام سلامت مان 
اینقدر ناعادلانه ســت که فرد برای فی المثل یک ویزیت قلب و 

عروق بخواهد 1500 کیلومتر مسیر را طی کند تا به یزد برسد.

چگونه می شــود از این ارتباطات شکل گرفته در 
حوزه سلامت و درمان در سایر حوزه ها نیز استفاده 
کرد و حداکثر بهره برداری را در جهت ارتقای سرمایه 

اجتماعی یزدی ها استفاده کرد؟
یک مفهوم جدیدی ایجاد شــده به نام صلاحیت فرهنگی که 
اتفاقا نقطه شروع آن هم حوزه سلامت بوده. اروپایی ها از بحث 
تاثیرپذیــری و تغییر فرهنگ عبور کــرده و پذیرفته اند که این 
موضوع ناگزیر اســت. آنها از این زاویه به موضوع ورود کرده اند 
که پزشکان و پرســتاران خود را با دیگر فرهنگ ها آشنا کنیم. 
پزشــک برای انجام بهتر کارش لازم است با فرهنگ بیمار آشنا 
باشد. مثلا بداند که بیمارش ممکن است از این گرایش عقیدتی 
باشد، در فرهنگ او درد چنین معنایی دارد. در واقع یک کار میان 
رشته ایست در حوزه سلامت. به یک نوعی پذیرش تنوع فرهنگی 
و احترام به سایر فرهنگ هاســت. ارتباط صحیح میان پزشک و 
بیمار و ایجاد اعتماد در چنین فضایی شکل می گیرد نه در جایی 
که ممکن است فرد مثلا به خاطر پوشش یا لهجه یا برخی اقداماتی 
که برای درمانش انجام داده تمسخر می شود حتی اگر این اقدامات 
از نظر سیستم پزشکی غلط باشد. صلاحیت فرهنگی باعث ایجاد 
اعتماد می شــود. این می تواند نقطه شروعی باشد برای افزایش 
سرمایه اجتماعی یزدی ها. مثلا الان بحث آب باعث شده تا تنش 
میان استان ها شکل بگیرد اما ظرفیت بزرگی که در حوزه سلامت 
به وجود آمده می تواند این اعتماد را بازسازی کند چرا که سلامت 
وجه مشترک همه ست و همه ما از بیماری و مرگ گریزانیم و برای 
کسی که به ســلامت مان کمک کند احترام قائلیم. برای همین 
تصور می کنم به شرط پیشــبرد حوزه میان رشته ای صلاحیت 
فرهنگی، ســرمایه فرهنگی و اجتماعی به دست آمده در حوزه 

سلامت می تواند در سایر حوزه ها نیز به کمک کند.

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 45  هفته نامه پرگار |  شماره 1۷0 |30 تیر 1400



سفرهای درمانی که بسیاری از هم وطنان مان به 
یزد دارند را از منظر گردشگری چگونه ارزیابی 

می کنید؟

اتفاقی که در حوزه درمان در حال وقوع است یعنی سفرهای 
درمانی هم وطنان مان به یزد، حتما به لحاظ انسانی ارزشمند 
است اما گردشگری سلامت به حســاب نمی آید. چند سال 
پیش در کمیتــه ای با حضور دســتگاه های مختلف ذیربط 
موضوع ســفرهای درمانی را از منظر گردشــگری بررسی 
کردیم. یافته های ما نشــان داد کمتر از یک درصد این افراد 
از خدمات گردشگری اســتفاده می کنند و سفر بیش از 99 

درصد آن ها فاقد مشخصه های گردشگری است.

نوع  این  با  پزشکی  مسافرت  میان  اساسی  تفاوت  یک  سلامت،  گردشگری  تعریف  در 
درمانی  و  پزشکی  امکانات  و  درمانی، خدمات  مسافرت های  دارد. در  وجود  گردشگری 
مورد نیاز در مبدا وجود ندارد یا نسبت به حل مسئله ناتوان است و سفر از روی اجبار 
اتفاق می افتد. اما درگردشگری سلامت، امکانات در مبدا برای حل مشکلات وجود دارد 
مراکز  تعدد  مانند  امکاناتی  دلیل  به  فرد  اما  است  دسترس  در  هم  متخصص  نیروی  و 
درمان های طبیعی، چشمه های گوگردی و آب گرم، مراکزی نظیر لجن درمانی، طب سوزنی، 
گیاه پزشکی و ... در شهری، به قصد توریسم سلامت به آنجا  سفر می کند. یکی بحث های 
فاطمی  با مصطفی  است.  توریسم سلامت  بحث  درمانی،  مورد مسافرت های  در  موجود 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد در مورد جایگاه این مسافرت ها 

در این حوزه صحبت کردیم.

سفرهای درمانی فاقد مشخصه های 
گردشگری است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری یزد در گفتگو با پرگار:
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مسافر چه ویژگی باید داشته باشد تا گردشگر به 
حساب آید؟

منظور از گردشگر کسی است که از خدمات گردشگری شهر 
میزبان استفاده می کند. 

یعنی در مراکز اقامتی مجاز اسکان می یابد، از اماکن دیدنی 
شــهر بازدید می کند، از بازارها و صنایع دستی شهر خرید 
می کند و... در حالی که بیش از 99درصد مسافران درمانی 
یزد فاقد چنین ویژگی هایی هســتند و توســط شبکه ای از 
صاحبان خانه های استیجاری، بنگاه های املاک، رانندگان 
تاکســی و... به ســمتی هدایت می شــوند که نفعی برای 
گردشگری شهر ندارد یا در پارک ها و چادر و... اسکان یافته 
و صرفــا از خدمات درمانی و تامین اجتماعی یزد اســتفاده 
می کنند و بعضا مشکلاتی از قبیل انتقال بیماری، یا مشکلات 

روانی و اجتماعی را در اینجا به جا می گذارند.
حضور این بیماران حتی می تواند ســاختارهای اجتماعی 
شهری ما را هم به هم بزند چرا که اغلب مسافران درمانی یزد 
از طبقات اقتصادی ضعیف هستند و در شرایط دشوار برای 
تامین هزینه های درمانی ممکن است اقدام به کارهایی کنند 

که چندان خوشایند نباشد. 
به همین دلیل بهتر است خدمات درمانی مورد نیاز در مبدا 

به آن ها ارائه گردد.

به هر حال این افراد برای انجام امور خودشان به 
یزد می آیند و برای آن هزینه می کنند. آیا این 
پولی که وارد یزد می شود، به حال گردشگری یزد 

مفید نیست؟
گردشگری با هدف تامین رفاه ساکنان شهر انجام می شود نه 
برعکس. ما در نگاه گردشگری مشکلات دیگران را به سمت 
خود نمی کشیم بلکه تلاش می کنیم تا شادی هایشان را جذب 
نماییم. در گردشگری ســلامت نیز همین نگاه وجود دارد. 

خیلی ها در این حوزه کار می کنند. کشورهایی مثل ترکیه و 
امارات سرمایه گذاری های خوبی انجام داده اند. در ایران نیز 

شیراز این سمت و سو را در پیش گرفته. 
ما هم در ابتدا خوب کار کردیم و با فعالیت در حوزه هایی مثل 
ناباروری در این مسیر قدم های خوبی برداشتیم. گردشگری 
سلامت در جایی است که بیماری با جان فرد ارتباط نداشته 
باشد. در بیماری هایی مثل سرطان و قلب و... که با جان افراد 
سر و کار دارد ممکن است فرد هزینه زیادی برای درمان کند 
و حتی خانه اش را بفروشد ولی این پول را برای رفاه و سوغات 
و... خرج نمی کند. گردشگری ســلامت در رشته هایی مثل 
زیبایی، پوست و مو، دندان، چشم پزشکی، ناباروری و امثالهم 

شکل می گیرد. 
کاری که شهری مثل شــیراز می کند. گردشگری جایی به 
خطر می افتد که جامعه محلی در اولویت دوم قرار می گیرد. 
مراکــز اقامتی غیر مجاز شــغل های کاذب هســتند چون 
عایدی برای شــهر ندارند. آنها نه تنها مالیات نمی دهند که 
باعث فراری دادن ســرمایه گذاران می شوند چرا که با وجود 
شبکه های موجود مستقر در مراکز درمانی، عرصه بر فعالیت 
نیروهای گردشگری تنگ شده و ســرمایه گذار وقتی ببیند 
سرمایه اش به دلیل شــرایط موجود بازدهی لازم را ندارد، 
از یزد گریزان می شــود. به همین منظور نیــاز به برخورد 
جدی با این شبکه ها و ساماندهی مجدد موضوع با محوریت 

گردشگری احساس می شود.
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 مروری بر آثار نوید خالصـی

گالری



  نوید خالصـی
  تولد 1۳47 یزد

  دیپلم  هنرستان هنرهای تجسمی پسران یزد 1۳68
  لیسانس دانشگاه هنر  تهران 1۳7۳

  کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران 1۳76
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از 1۳78 تا اکنون

  عضو انجمن هنرهای تجسمی یزد
  برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در گالری های یزد، تهران و 

شیراز
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 آذر را به یزد آوردیم
 شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش دوم(

 فرخی یزدی و انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی )بخش  سوم(
 از آبی چشمت دلم بدجور می ترسد!

فرهنگ و ادب



آذر را به یزد آوردیم

آذر را آرامگاه شایسته ای باید
 تا اهل فرهنگ و ادب آن جا گرد هم آیند

پنج شنبه بود. هیجدهم تیر ماه. سال 1۳88. در 
استاد مهدی  بود:  این خبر هم  کنار همه خبرها 
بیمارستان  و در  تهران  آذر یزدی درگذشت. در 
آتیه. برای بعضی از یزدی ها خبر دیگری مهم تر 
از این هم بود! این خبر  که قرار است آذر را شنبه 
)بیستم تیر ماه( در تهران به خاک بسپارند. در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا.

حمیدرضا امیری

آن روزها همــه خبرها تلخ بــود. پنج 
روزی بــود که مصیبت از دســت دادن 
نیما مسرّت و همسرش جامعه فرهنگی 
و هنری یزد را به غم نشانده بود و عزای 
از دست دادن آن دو جوان، بر شانه های 
جناب حســین مســرت ـ پژوهشــگر 
نام آشنای یزدی ـ ســنگینی می کرد. 
گروه های نمایشی یزد در مسجد »حاجی 
محراب« مراســم یادبودی برای آن دو 
عزیز از دست رفته بر پا کرده بودند. آن 
شب امّا بیرون مسجد حرف و حدیث ها 
بر ســر این بود که آذر نباید در تهران به 
خاک سپرده شــود او باید به یزد بیاید! 
طوماری تنظیم شده بود و داشتند زیرش 

را امضاء می کردند. موضوعش: درخواست 
از مسؤولان فرهنگی کشــور که اجازه 
دهند، آذر در زادگاهش یزد دفن شود. 
نمایندگانی هم از طرف اســتاندار برای 
پیگیری به تهران رفته بودند امّا خبرهایی 
که از آن جا می رسید مأیوس کننده بود. 
گویا فرزندخوانده آذر، رضایت نمی داد. 
حالا آقای مسرّت هم که در راهرو مسجد 
ایستاده بود تا به کسانی که برای تسلیت 
می آیند، خوش آمد بگوید، کنار دیگران 
آمده بود و راه چاره می جست. نزد ایشان 
دست نوشته ای بود که در آن آذر گلایه ها 
و شکایت هایی کرده بود. از که؟ نمی دانم! 
درباره چه؟ نمی دانــم! هر چه بود برگ 

برنده ای در دســت یزدی ها بود. آن را از 
خانه آقای مسرّت آوردند. در این میان 
آقای ابوالقاسم دهقان، کارمند استانداری 
هم همّتی داشت؛ با هماهنگی او قرار شد، 
اتوبوسی از طرف استانداری مهیّا گردد، 
و جمعی به تهران بروند تا روز تشییع، با 
التماس و خواهش و تمنّــا آذر را به یزد 
بیاورند، می گفتند: اگر نشد، آن شکواییه 
را رو می کنیم و باز هم اگر میسّر نشد به 
زور متوسّل می شویم! خلاصه، آذر باید 
به یزد بیاید! وعده، بعــد از ظهر جمعه، 

کنار استانداری.
پسین جمعه بود. در حیاط استانداری 
در کنار اتوبوس ایســتاده بودیم. حیدر 
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نیک آیین، پارچه نوشته ای را آورد و رفت. 
تا آن جایی که در ذهن دارم، عبارتش این 
بود: »کاروان مشایعت کننده پیکر استاد 
مهدی آذر یــزدی«. آن را جلو اتوبوس 
نصب کردند. غروب غم انگیز جمعه بود. 
اتوبوس پر نشده بود؛ حتّی به نیمه هم 
نرسیده بود که حرکت کرد. در میانه راه، 
گاهی از خاطراتــی می گفتیم که از آذر 
داشــتیم و گاهی پیش بینی می کردیم 
که فردا چه اتفّاقی خواهد افتاد. شام را 
اردکان خوردیم. صبحانــه را حرم امام. 
ســاعتی بعد به مقصد می رسیدیم. در 
اتوبوس سکوت عجیبی حکم فرما شده 
بود. تعــدادی جوان بی ادّعــای یزدی 
بودیم که به تهران می رفتیــم تا آذر را 
به یزد بیاوریم، امّا مدام اخبار رادیو اعلام 
می کرد: قرار است پیکر آذر از ساختمان 
خبرگزاری قرآنی ایران تشــییع شود، 
مقابل ســردر دانشــگاه تهران نمازش 
خوانده شــود و بعد در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرای تهران دفن شود.
صحبت های ابوالقاســم دهقان بود که 
سکوت را شکست، مضمون حرف هایش 
ایــن بود کــه ما بــا خواهــش و تمنّا، 
درخواست خود را مطرح می کنیم؛ اگر 
جوابشان منفی بود، مبادا تنشی ایجاد 
شود. این جملات را که گفت خودگویه 
کردم: »عجب! مگر می شود استانداری 
یزد جمعی را به تهران بفرستد تا جنازه 
پدر قصّه نویسی کودکان ایران را به زور 
بگیرند و به جبر هر جا دلشان خواست 
ببرند!؟ آدم عاقل! اوّلش دو دو تا چارتایی 
می کردی و چرتکــه ای می انداختی!«. 
به خودم می گفتــم: »آقایان مأموریت 
اداری گرفته اند، نه این که مثل من حتّی 
برگه مرخصی اداره ام را پــر نکرده ام و 
حالا غیبت دارم، یا مثل بقیه نیســتند 
که از کار و بارشــان زده انــد و به امید 

آوردن آذر راهی ســفر شــده اند!« و باز 
می گفتم: »نکند آقایان ما را ســیاهی 
لشکر می خواستند تا بعد بتوانند گزارش 
و آماری ارائه کنند!« چنان که چند روز 
بعد در خبرها آمده بود:»کاروانی متشکل 
از 62 نفــر از فعالان ادبی اســتان برای 
تشییع آذر به تهران رفتند«. عجب آمار 
دقیقی!؟ این که عدد 62 را از کجا و برای 

چه آورده بودند، الله اعلم. 
هنوز نرســیده بودیم که یکــی دیگر از 
کارمندان استانداری یزد به نام مرادی 
بلند شــد. از جانبازان دفاع مقدّس بود. 
گفت: »دوستان! چهار قُل بخوانید، سوره 
إناّ أنزلنا بخوانید، صد بار ذکر صلوات را 
زمزمه کنید، و بعد تمام کارها را به خدا 

واگذار کنید« و همین کار آرامشی داد.
به ســاختمان خبرگزاری قرآنی ایران 
رســیدیم. یکی از معاونان استاندار یزد 
دم در ورودی ایســتاده بود. می گفت: 
»تلاششان به جایی نرسیده«. می گفت: 
»آذر رسماً وصیّت کرده که در تهران دفن 
شود«. می گفت: »نمی شود کاری کرد« و 
به طعنه می گفت: »اتوبوسی که قرار بود 
از یزد بیاید کو؟! همین ده نفر هستید؟!«. 
شاید منظورش این بود که یزدی ها هم 
برایشان مهم نیســت آذر کجا به خاک 
سپرده شــود که اگر مهم بود، جمعیت 

شما هم بیش از این بود. وقت بگو مگو با 
آقای معاون نبود.

 همین تعداد اندکی که بودیم در تکاپو 
بودیم. آقای غیاثی که تاکنــون دو بار 
مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
یزد را درکارنامه اش دارد هم آمده بود و 
همراهی می کرد. هر چه این طرف و آن 
طرف، نگاه کردیــم از نمایندگان مردم 
یزد در مجلس شــورای اسلامی خبری 
نبود. از ظاهر امر این طــور بر می آمد، 
فرزندخوانده آذر قرار نیســت با ما کنار 
بیاید. می گفت: »در این دو ماه که آذر در 
بیمارستان بود، یزدی ها کجا بودند؟«. 

سؤال سخت و گزنده ای بود.
در میان جمعیتی کــه روی صندلی ها 
نشســته و منتظر بودند مراســم رسماً 
شروع شود، بودند کسانی که حس کرده 
بودند در گوشــه و کنار، اوضاع چندان 
عادّی نیســت. یکی از مجریان مراسم 
می گفــت: »اگــر آرام نگیریــد و روی 
صندلی ها ننشــینید، نیروی انتظامی 
را مطّلع می کنم«. مســعود شاهدی ـ 
از هنرمندان موســیقی یزد ـ بیشتر از 
دیگران، این در و آن در می زد. اســتاد 
مصطفی رحماندوســت هــم  بود که 
می خواست، قصّه با آرامش به پایان رسد. 
وقت آن بود گلایه نامه ای که مرحوم آذر 
یزدی نوشته بود رو شود. مسعود شاهدی 
گفته بود: هر چه می خواهید بکنید امّا 
قبل از آن، دست نوشــته آذر باید پشت 
بلندگو و در مقابل حضّار خوانده شــود. 
همین جملات کافی بود بی آن که نوشته 
آذر خوانده شود، ورق برگردد. حالا ما هم 

روی صندلی ها نشسته بودیم. 
آمبولانس مشکی رنگی آمده بود و پیکر 
آذر را آورده بود. جنازه اش کنار حیاط، 
بر روی زمین گذاشــته بــود. روی آن 
ترمه یزدی کشیده بود و دسته های گل 

مگر می شود 
استانداری یزد جمعی 

را به تهران بفرستد تا 
جنازه پدر قصّه نویسی 

کودکان ایران را به 
زور بگیرند و به جبر 

هر جا دلشان خواست 
ببرند!؟
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روی آن بود. قاری با صدای خوش قرآن 
می خواند. استاد مصطفی رحماندوست 
یکی از ســخنرانان بود، او در بخشی از 
صحبت هایــش گفت: »چــه خوب که 
پذیرفته شــد تا آذر را به یــزد ببرند« و 
ادامه داد: »البته حــق هم همین بود«. 
صفّــار هرندی هم صحبت کــرد، وزیر 
فرهنگ و ارشادی که در آن ایاّم به قول 
خودش فقط نقش یک عدد را در کابینه 
احمدی نژاد بازی می کرد. او از دارالعباده 

یزد گفت و از دلمشغولی های آذر.
حیفم می آید از آن خانمی نگویم که در 
کنار پیکر آذر نشسته بود و مدام اشک 
می ریخت. توان به پا خاستن از کنار آذر 
را نداشت. بعدها فهمیدم ایشان همسر 
آقای عبــاس ملازینلــی از هنرمندان 
نمایش یزد است؛ خانم دوست فاطمی ها 
که حــالا مدیریت نهــاد کتابخانه های 

استان را عهده دار است.
دقایقی بعد پیکر پاک آذر به روی دستان 
همین تعداد اندکی بــود که از یزد رفته 
بودند و صد البته دیگرانی که دوست دار 
آذر بودند. مقابل سر در دانشگاه تهران 
رسیدیم. بر پیکرش نماز خواندیم. امام 
جماعت، حجّه الاسلام دعایی نیمه یزدی 

نیمه کرمانی بود، مدیر مسؤول روزنامه 
اطلاعات. در این فرصت هرچه با رادیو 
یزد تماس گرفتم تا داغ ترین و تازه ترین 
خبر را بــه اطّــلاع یزدی ها برســانم، 
دســت اندرکاران رادیو یزد یا باورشان 
نمی شد یا جرأتش را نداشتند این خبر 
اعلام شــود. شــاید حق داشتند، چون 
اخبار شــبکه سراســری چیز دیگری 
حکایت می کرد. نهایتاً بــا پخش رادیو 
یزد هم  ارتباط مســتقیمی در حد دو 
دقیقه برقرار کردم؛ امّا آن قدر پیگیری 
ارسال این گزارش انرژیم را گرفته بود، 

که چندان خوب از آب در نیامد.
مسعود شاهدی همراه با آذر به فرودگاه 
رفته بود تا با اوّلین پــرواز به یزد بروند. 
او هم خاطــرات جالبی از ایــن ماجرا 
دارد. ما ســوار بر اتوبوس به سوی یزد 
باز می گشتیم. اخبار رادیو )شاید رادیو 
پیام( یک ریز اعلام می کــرد پیکر آذر 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا دفن 
شد! آقای معاون استاندار بدش نمی آمد 
آنچه اتفّاق افتاده را حاصل پیگری های 

خودش بداند.
از یزد خبر می رســید، در اســتانداری 
جلسه ای برگزار شــده تا مکان دفن آذر 

را تعیین کنند. بیــن قطعه هنرمندان 
خلدبرین و مزار خرمشاه، دوّمی انتخاب 
شده بود. همان محلّه ای که آذر در یکی 
از واپسین روزهای اسفند سال 1300 در 

آن جا به دنیا آمده بود.
روزهای بعد در رســانه ها اخبار عجیب 
و غریبی منتشر شد؛ مثلًا آذر بر خلاف 
وصیتش در یزد دفن شــد؛ یا برخی از 
مسؤولان اســتان، آوردن آذر به یزد را 
به واسطه پیگیری های خودشان اعلام 
کردند! حتی جایی خواندم آذر را به اصرار 
فرزند خوانده اش به یزد آوردند! و... این ها 
اصلًا مهم نیست، مهم این است که آذر 
به یزد آمد. هر چنــد که گاهی به خودم 
می گویم: ای کاش آذر را به یزد نیاورده 
بودیم! اگر پیر مرد در قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرای تهران دفن می شد، هر 
کاری برای دیگران می کردند، برای او هم 
می شد. دوازده سال از آن روزها می گذرد 
و برای آذر کاری نکرده اند. آذر را آرامگاه 
شایســته ای باید تا اهل فرهنگ و ادب 
آن جا گرد هم آیند، شــب شعری بر پا 
کنند، قصّه ای بگویند، خاطره ای تعریف 
کنند، از تازه های نشر رونمایی کنند، تا 

آذر یزدی بی فروغ نگردد، امّا افسوس...!

ای کاش آذر را به یزد 
نیاورده بودیم! اگر پیر مرد 
در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرای تهران دفن می شد، 

هر کاری برای دیگران 
می کردند، برای او هم 

می شد.
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بر قله فرهنگ، دانش و هنر ایرانی
شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش دوم(

در بخش قبل خواندیم: در سال 1۳24 ایرج موفّق به گرفتن گواهی 
نامۀ دبیرستانی خود در رشتۀ ادبی شد و همان سال، رشتۀ قضایی 
در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران را برگزید. در دورۀ دانشجویی 
که تجربیّات خوبی از مدیریت مجلّۀ آینده فرا گرفته بود، با نشریات 

گوناگون تهران همکاری کرد.

حسین مسرّت
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در ســال های ورود به دانشکدۀ حقوق 
بود که به ضــرورت گردآوری فرهنگ 
و لغات محلیّ بواســطۀ نشــر مقالات 
صادق هدایت آشنا شد. و سنگ بنای 
کتابی نهاده که بعدها در ســال 1368 
به نام »واژه نامۀ یزدی« چاپ شد. »وارد 
شدنم به دانشگاه مصادف شد با انتشار 
مقاله هایی که صــادق هدایت دربارۀ 
فولکلور و لغات محلیّ در سخن نوشت و 
به دنبال آن قصّه ها و شعرها و مثل هایی 
به گویش های محلّی در آن مجلّۀ پیام 
نو به چاپ رســید و عدّه ای را متوجّه 
اهمیّت لغوی کلمات فارســی رایج در 
لهجه ها برای گســترش زبان فارسی 

کرد. 
مقالات صادق هدایت همچون جرقّه ای 
بود که خرمن شوق جمعی را شعله ور 
کرد. من هم به تقلید، آرام آرام در پی 
آن شــدم لغت ها و قصّه ها و مثل های 
یزدی را گرد آورم. در جمع آوری لغت ها 
کوششم بر آن بود آن دسته از لغت هایی 
را که در یزدی بــود و در تهرانی گفته 
نمی شد یادداشــت کنم. منبع اصلی 
کارم در آن اوقات کلماتــی بود که از 
مادرم و ننه رقیّه و محمّد زارع بیدکی 
)مهریزی( می شــنیدم. چندتایی هم 
یادمانده هایی بود که از مشهدی حسن 

در خاطرم خانه کرده بود.
پس از اینکه دختر عمویم- شایســتۀ 
افشــار- به همســریم درآمد، خزانۀ 
دیگری یافتم و از زبان او مقدار زیادی 
لغات تازه شنیده، به گردآوری پیشین 
خود افزودم. او بیش از ده سال در یزد 
زندگی نکرده بود، امّا چون »گل صبا« 
)ددۀ سیاه( و »کشــور« در خانۀ آن ها 
همیشــه به یزدی تام و تمام صحبت 
می کردند، بیش از مــن و خواهران و 
برادرانم با واژهای یزدی آشنایی و انس 

داشت.
جــز این ها همیشــه در خانــه، برای 
مددکاری کسانی را داشتم که از مردم 
یزد بودند. آن ها بهترین کسانی بودند 
که من لغت های ناشــنیده را از آن ها 
یاد می گرفتم. هیچ گاه نمی گذاشــتم 
ملتفت بشــوند که من گفتــۀ آنها را 

یادداشت می کنم.«
افشار در این سالیان پر تب و تاب پس از 
شهریور 1320ش که بازار سیاست گرم 
بود و مقالات سیاسی خریدار بیشتری 
داشت، از همکاری مطبوعات سیاسی 
سرباز زد، چنانکه خود دربارۀ همکاری 
با آرمان ملیّ و داریا می گوید: »آرمان  

ملیّ ارباب زاده یک مقداری به ملیّون 
بویژه به مصدّق علاقه مند بود، ولی داریا 
رویۀ دیگری داشت، خیلی هم شهرت 
پیدا کرد. من دفتر آن ها می رفتم از من 
مقاله هم می خواستند، ولی من چون 
نمی خواســتم در کارهای سیاسی که 
هیچ وقت در عمرم علاقه نداشتم، وارد 
شوم از مقاله نویســی به آن سبکی که 
آن ها می خواستند پرهیز داشتم، یادم 
هست یک وقت ارســنجانی خیلی به 
من فشار آورد . وقتی بود که روزنامه ها 
خیلی علیه دکتر مصدّق و به نفع حکیم 
الملــک، رئیس الــوزرای وقت مطلب 
می نوشتند. ارسنجانی اصرار داشت که 

من مقاله ای بدهم«.

علّت دیگــرش، »علاقه مندی من بود 
به این که از همــان اوایل خود به خود 
کشیده شده بودم به خواندن کتاب های 
قدیمی. مخصوصاً به کتابخانۀ مجلس 
که می رفتم به دنبــال آن گونه کتاب 
ها بودم. مثلًا یک کتــاب خطّی یافتم 
که همان مواقع یک چیزی راجع به آن 
نوشــتم و جانورنامه نام داشت و برایم 

بسیار جذّاب بود« .
و علّت سوم »دوســتی پدرم با اللّهیار 
صالح بود. واقعاً او مثل پــدرم بود. در 
همان مواقع ایشان از یک دوره کارهای 
ســخت و ملال انگیز سیاســی دست 
کشیده بود و شروع کرده بود به جمع 
آوری مطالب راجع به کاشــان و فیش 
نویسی و پژوهش دربارۀ تاریخ کاشان 
و ادبا و شــعرایش ... هروقت که پیش 
ایشــان می رفتم با این کــه خودش 
فردی سیاسی بود، از سیاست مذمّت 
می کرد. می گفت: »کار بدی اســت« 
به من می گفت:» تــو که حالا علاقه به 
این کارها نداری نکند که پایت در چاله 
برود«. این حرف ها باعث می شــد که 
از سیاســت دوری کنم. بعد هم هرچه 
بیشــتر با ادبیّات قدیم ســروکار پیدا 
کردم، از قلمرو سیاست دوستی دورتر 

شدم«.
امّا به محافل ادبی آمد و شــد می کرد، 
بویژه کانون نویسندگان مجلّۀ جهان نو 
زیرا »جهان نو یک کانونی هم بود برای 
ملاقات با افراد مختلف در آن دوره. در 
همین دفترش، یــک روزی از روزهای 
هفته می آمدند، هــم از گروه جوان ها 
مثل آقای زرین کوب، آقای محجوب، 
آقای علی کســمایی، آقای حســین 
کســمایی، آقای ذکاء، آقای اسلامی، 
حتّی شــاید آقای علی اکبر کسمایی 
و مرحــوم مرتضی کیــوان و بعضی از 

از همان اوایل خود به 
خود کشیده شده بودم به 

خواندن کتاب های قدیمی. 
مخصوصاً به کتابخانه 

مجلس که می رفتم به دنبال 
آن گونه کتاب ها بودم. 
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شعرا، شاید ســایه و از قدیم ترها، مثل 
آقای علی جواهر کلام، عبّاس شوقی، 
خانبابای طباطبایی نائینی، ابوالقاسم 
آزاد مراغه ای، ســعید نفیسی، مرحوم 

غلامرضا سعیدی«.
او در ســال های 1326 و 1328ش 
صاحب دو پســر به نام هــای بابک و 
بهرام گردید. افشــار در ســال 1328 
برگ دانشنامۀ حقوق خود را با گذراندن 
پایان نامه ای با عنــوان : »اقلیّت ها در 
ایران« دریافت کرد. همو در این سال ها 
همکاری خــود را با نشــریاّتی مانند : 
یغما، شرق میانه، دانش، سالنامۀ کشور 
ایران، اطّلاعات ماهانــه، مهر ایران و... 
با نوشــتن مقالات تاریخی و تحقیقی 
آغاز کرد و این همکاری هــا باعث راه 
یابی او به دیگر محافل ادبی آن روزگار 
بویژه انجمن ایرانشناســی شد که مقرّ 
اصلی آن در دبیرستان پیشین خودش، 
فیروز بهــرام بود و بیشــتر اعضای آن 
دبیران سابق او بودند. »میان سال های 
27تا30 هوشــنگ ایرانی که خروس 
جنگی را با همکاران خود نشر می کرد، 

در یکی از روزهای هفته که دوســت 
عزیز،علی کسمایی )نویسنده و مترجم( 
در منزل خود محفلی داشــت، جملۀ 
آن ها بدان جا می آمدنــد و بحث های 
تند ادبی در می گرفت. کسانی که بدان 
جا آمد و شد داشــتند و نامشان به یاد 
مانده چون: حسین کسمایی، سیروس 
ذکاء، مصطفــی فرزانــه، محمّد علی 
اسلامی ندوشن، محمود تفضلی، احمد 
شاملو، محمّدجعفر محجوب، حسین 

حجازی و دوسه نفر دیگر«.
افشار در این ســالیان برای بهره وری 
بیشــتر از دانــش روز، بــه یادگیری 
زبان های فرانســه و آلمانــی در محلّ 
انجمن ایران و فرانســه و نیز مدرسۀ 

صنعتی همّت گماشت.
وی پس از آنکه لیسانس خود را گرفت 
»نزد حسین شایسته، وکیل دادگستری 
رفت و کارآموزی وکالت را آغاز کرد، امّا 
خیلی زود پشیمان شد و به دادگستری 
مراجعه کرد تا به قضاوت بپردازد. کار 
بدســتان دادگســتری او را پذیرفتند 
و محلّ مأموریتــش را ورامین تعیین 

کردند، امّا وی تا نام ورامین را به زبان 
آوردند،  انصراف داد و برای همیشــه 

وکالت و قضاوت را پی نگرفت« .
پس در سال 1329ش روی به وزارت 
فرهنگ آورد و با استخدام در آن جا به 
عنوان دبیر دبیرستان های شرف و قریب 
)ایرانشهر( به تدریس گمارده شد. یک 
سالی نگذشت که به تشویق و راهنمایی 
دکتر محسن صبا و محمّدتقی دانش 
پــژوه، وزارت فرهنگ را رهــا کرد و 
کتابدار کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق شد 
و این مسئولیّت را تا سال 1339ش بر 
عهده گرفت. پیدا کردن این کار بدون 

پشتوانۀ قبلی هم نبود.
»من از سال 1324 که به تحصیل در 
دانشکدۀ حقوق مشــغول شدم،چون 
زبــان خارجی را زبان فرانســه اختیار 
کرده بودم، به شاگردی دکتر محسن 
صبا درآمدم. او به دو مناسبت به لطف 
و محبّــت خاص به من می نگریســت 
و در تربیت من کوشــش داشت: یکی 
آنکه به هنگام تحصیل در مدرسۀ علوم 
سیاســی، نزد پدرم که معلّم آنجا بود، 

 ایرج افشار، محمد فرخ، مجتبی مینوی )منبع: مجله بخارا(

افشار در این سالیان 
برای بهره وری بیشتر 
از دانــش روز، بــه 

یادگیری زبان های 
فرانســه و آلمانــی 
در محلّ انجمن ایران 

و فرانسه و نیز مدرسه 
صنعتی همّت گماشت. 
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دو ســه درس خوانده بود. دیگر آنکه 
من به ذوق شــخصی صفحاتی چند از 
کتاب فهرســت او را که نام کتاب های 
فرانسه دربارۀ ایران اســت به فارسی 
برگردانیده بودم. از همــان گاه پیوند 
معنوی میان مــا جوانــه زد و بالید و 
چون دورۀ تحصیل من در دانشــکده 
به پایان رســید و پیداکردن شغل در 
دادگســتری تهران تقریباً محال بود و 
هم به مناسبت دلبستگی که به تجسّس 
در کتابخانه داشتم و نیز آشنایی چند 
ســاله ای که با محمّدتقی دانش پژوه، 
معاون کتابخانه یافته بــودم و تقریباً 
همــه روز از راهنمایــی و آگاهی های 
علمی ایشان بهره وری می یافتم، بی تابانه 
از شادروان صبا درخواســت کردم تا 
در کتابخانۀ حقــوق کاری به من داده 
شــود. در آن روزگار،پذیرفتن کارمند 
تازه در دانشــگاه منع قانونی داشت و 
دانشــگاه هرکس را که نیاز داشت در 
اســتخدام درآورد، ناچار بود از وزارت 
فرهنگ درخواست کند تا آن فرد را به 
دبیری دبیرســتان ها بگمارند و سپس 
به دانشگاه منتقل شود. پس دکتر صبا 
با کوشش و جوشش بســیار از رئیس 
دانشکده و معاون دانشــگاه خواست 
چنین کاری را برای استخدام من انجام 
دهند. آن قدر کوشید تا کار درست شد. 
خدا روان مرحوم نصرت الله مشکوتی، 
رئیس وقت فرهنگ تهران را شاد نگاه 
دارد که تقاضای دانشــگاه را پذیرفت 
و زود به سرانجام رســانید. سه چهار 
ماهی نگذشت که به کتابخانۀ دانشکدۀ 
حقوق منتقل شــدم و با شوق و لذّت و 
دلپذیری به کار کتابــداری پرداختم. 
فیض و ســعاد ت خاصّــی که نصیب 
شد آن بود که محمّدتقی دانش پژوه، 
معاون کتابخانه بــود و چنان که گفته 

شد، چهار سال می شــد که از محبّت 
انسانی و ارشاد علمی  ایشان بهره یاب 
بودم.پس زیردست ایشان به فهرست 
نویســی کتاب های چاپی و ســفارش 
دهی کتاب مشغول شدم، یعنی عملًا 
به تحصیل رشــتۀ کتابداری پرداختم 
و در زمینۀ کتابشناسی و فنّ کتابداری 
روزی نبود که از سخنان دکتر صبا یاهم 
صحبتی دائمی با دانــش پژوه بهره ای 
نبردم. صبا بی گمان اســتادی بود که 
دست شاگردش را می گرفت و پا به پا 
می برد و شیوۀ  کار کردن را می آموخت. 
من از او بســیار آموختم و حقّ تعلیم 
و صحتبش را خوب می دانم. ده ســال 

کارمند او بودم«.
در سال 1329 افشار، گردآوری لغات 
یزدی را جدّی تــر گرفت و پس از آنکه 
در ســال 1330 به عضویـّـت انجمن 
ایرانشناسی که ریاســت آن را ابراهیم 
پور داود و دبیــری آن را دکتر محمّد 
معین بر عهده داشــت، درآمد، به آن 
دلیل که »ابراهیم پور داود که انجمن 
ایرانشناســی را بیناد نهاده بود، هماره 
همــکاران علمی  و دانشــجویی خود 
را به گــردآوردن واژه هــای مانده در 
گویش های محلیّ )اگــر آن گویش ها 
شاخه ای از درخت زبان فارسی باشند( 

بر می انگیخت«.
در سال 1330ش، توسّط دکتر ذبیح الله 
صفا، رئیس کمیسیون تبلیغات سازمان 
شیر و خورشید سرخ و دکتر خطیبی، 
پیشنهاد ادارۀ مجلّۀ شــیر و خورشید 
سرخ توسّط افشار به علی اصغر حکمت، 
دبیر کلّ سازمان شیر و خورشید سرخ 
ایران داده شد و حتّی حکم آن نیز صادر 
شد. امّا افشار با آنکه با آن مجلّه همکاری 
داشت امّا به دلیل آنکه روش کار مجلّه 

خوشایند وی نبود، نپذیرفت«.

مابین سال های 1328-1330، وی با 
نشریاّت بســیاری همچون : جهان نو، 
ســخن، مهر، نور جهان، آسیا، کبوتر 
صلح، گل های رنگارنگ، ستاره، دانش، 
سالنامۀ کشور ایران، اطّلاعات ماهانه، 
شــهر ری، مهر ایران، یغما، آموزش و 
پرورش، ایران ما، سپیده دم، نور جهان، 
عالم هنر و خــروس جنگی همکاری 
داشت و گاه با نام های مستعاری چون: 
پناه، الف. جویا، کریم محمّدی و ساسان 
گفتارها و نقدهای خود را انتشار می داد. 
در سال های 1330 به سفارش سعید 
نفیسی، نخستین کتاب او به نام »نثر 

فارسی معاصر« چاپ شد.
تا اینکه در سال 1331 به پیشنهاد دکتر 
ذبیح الله صفا و درخواست مجید موقّر، 
صاحب امتیاز مجلّۀ مهر، ســردبیری 
آن مجله را بر عهده گرفت. امّا به دلیل 
رفتارهای نادرست موقّرو مباشر مجلّه 
و نوشتن ســرمقاله های نامتناسب و 
حقّ التحریر بســیار کم، بعد از کشی و 
قوسی 1/5 ساله و چاپ 12 شماره، از 
آن مجلّه رفت و به قول افشار »هم مجلّه 
خلاص شد و هم من« و مجلّه هم بعد از 
چاپ پنج شماره به تصمیم موقّر برای 

وی با نشریاّت بسیاری 
همچون: جهان نو، 

ســخن، مهر، نور جهان، 
آسیا، کبوتر صلح، گل های 

رنگارنگ، ستاره، دانش، 
سالنامه کشور ایران، 

اطلاعات ماهانه، شــهر 
ری، مهر ایران، یغما، 

آموزش و پرورش، ایران 
ما، سپیده دم، نور جهان، 

عالم هنر و خــروس جنگی 
همکاری داشت.
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همیشه تعطیل شد.
»مجید موقّــر در آن مواقع به فکر این 
افتاده بود که دوباره مهر را راه بیندازد. 
آقای موقّر به من مراجعه کرد. شــاید 
ســوابق مرا می دانســت یا به او گفته 
بودند. بــه هرحال ایشــان گفتند که 
شــما بیا و مجلّۀ مهر را راه بینداز. من 
هم چون علاقه بــه کارهای مربوط به 
تحقیقات ایرانی و مطالعات قدیم داشتم 
پذیرفتم. البتّه مجلّه مهر سال هشتم 
و چند شماره از ســال نهم که درآمد، 
قســمت اعظم در همین زمینه است، 
ولی یک مقداری هم مطالب اجتماعی 
و مرتبط با روز دارد کــه خود مرحوم 
موقّر می نوشت و اداره می کرد. مهر در 
آن جریان های سال ای 1330 و 1331 
که بیشتر مردم و بویژه جوان ها طالب 
مجلّه های تــازه و اجتماعی و نو بودند. 
نتوانست طبعاً دوام بیاورد و به هرحال 

موقّر تصمیم به تعطیل آن گرفت«.
افشــار همزمان با ســردبیری مجلّۀ 
جهان نو، چنانکه آمد با دیگر نشریاّت 
ایران، همکاری گســترده ای داشت و 
مقالاتی به نام خود و یا نام های مستعار 
می نوشت که از آن جمله اند: همکاری 
با اطّلاعات ماهانه به مدّت 1/5 سال، 
همکاری با مجلّۀ عالم هنر به سردبیری 
علــی کســمایی و صاحــب امتیازی 
اسماعیل کوشــان که افشار برای این 
مجلّه مقالاتی با امضاهای گمنام دربارۀ 
کتاب های قدیمی می نوشت نیز با مجلّۀ 
شهرری یا نامۀ ری که باز توسّط علی 
کسمایی چاپ می شــد، چند مطلب 
راجع بــه کتاب های سیاســت نامه، 
قابوس نامه و دیگــر کتاب های کهن 

نوشت.
یاران سه شــنبه و چهارشنبه، افرادی 
بودند که ایرج افشــار در طول سال ها 

همکاری با مطبوعات به آنان رســیده 
بود و تفصیل آن را برای نگارنده نوشته 
بود. یکی از این محافل، در مجلۀّ جهان 
نو بود که دو گروه قدیمی و جدید حضور 
داشتند و پیشتر اشاره شد. دیگر تجمّع 
در خانۀ علی کســمایی بود که دستۀ 
خــروس جنگی ها، محمــود تفضّلی، 
مرتضی کیوان، هوشنگ ایرانی، ضیاء 
پور، غلام حسین غریب، محمّدجعفر 
محجوب، مصطفی فرزانه، ســیروس 
ذکاء و شیروانی، بحث های نقد ادبی و 
هنری در می گرفــت. انجمن گیتی در 
خیابان لاله زار، دیگــر جایی بود که با 
حضور محســن و ناصر مفخّم برگزار 

می شد. 
دیگر، دفتر مجلۀّ داریا که گردانندۀ آن 
حسن ارســنجانی بود و افرادی چون 
تدینّ، رضا آذرخشی، ابوالقاسم ارباب 
زاده)بیدار(، محمّد وکیلی به آنجا آمد 

و شد داشتند. 
امّا پردوام ترین آن ها رفقای سه شنبه 
بود که بواسطۀ عبّاس زریاب خویی و 
آشــنایی با منوچهر ستوده 1328ش 
شکل گرفت و تا پایان عمر دوام داشت 
و اعضای ثابت آن ستوده، زریاب، تقی 
تفضّلــی، جمال شــهیدی، مصطفی 
مقرّبــی، احمد خردیار، احمد افشــار 
شیرازی، احمد اقتداری، فروتن، علی 
قلی جوانشــیر، جعفرقلی افژه شهر و 
هوشــنگ دولت آبادی بودند که سه 
شــنبه ها به طور نوبتی در خانۀ یکی 
از اعضا تشــکیل می شــد و قرار کوه 
رفتن جمعه را می گذاشتند و در کنار 
آن انجمــن بهمن هم بــود که محمّد 
دبیرسیاقی، محمّد کیوان پورمکری و 
احسانی اعضای ثابت آن بود و افشار هم 

سری به آنان می زد.
*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است.

افشـار همزمان با 
سردبیری مجله جهان نو، 

چنانکه آمد با دیگر نشریاّت  
ایران، همکاری گسترده ای 

داشـت و مقالاتی به نام 
خود و یا نام های مستعار 

می نوشـت. 
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فرخی يزدی و انتخابات دوره هفتم 
مجلس شورای ملی 

)بخش  سوم(

هادی حکیمیان

در اول فروردین 1۳07 فرمان برگزاری انتخابات دوره هفتم 
مجلس شورای ملی از سوی وزارت داخله منتشر شد. در 

روز بیست و نهم فروردین از طرف غلامعلی خان فتوحی 
حاکم یزد دعوت نامه هایی برای تشکیل انجمن نظارت 

یازدهم  سه شنبه  روز  در  گردید.  ارسال  انتخابات  بر 
محل  در  ظهر  از  قبل  نیم  و  اردیبهشت سه ساعت 
دارالحکومه یزد جلسه  ای با حضور بیست و چهار نفر 
از اعضای طبقات شش گانه، علما، اعیان، ملاکین، 
تجار، اصناف، زارعین و نیز دوازده نفر از معتمدین 
محلی تشکیل شد و پس شور و مشورت و رأی 
گیری حاجی میرزا محمدعلی مدرس به عنوان 
و  رئیس  نایب  عنوان  به  رضوی  نواب  رئیس، 
حاجی  زاده،  آثاری  محمود  کوراغلی،  حسین 

محمد مشکی و حاجی محمد مرشد به عنوان 
منشیان انجمن نظارت بر انتخابات برگزیده 
شدند )مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
مجلس  دوره  هفتمین  انتخابات  کتابچه، 

شورای ملی در یزد، صص 1 ـ 4(. 
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در روز بعد یعنی چهارشــنبه دوازده 
اردیبهشت جلسه اعضای انجمن نظار 
تشکیل و تصمیمات لازم جهت تعیین 
شــعب اصلی و فرعی حوزه انتخابیه 
یزد و اعلان عمومی برقرار شــد. بنابر 
تصمیمات اخذ شده در جلسه مزبور، 
توزیع تعرفــه از روز بیســت و هفتم 
اردیبهشت در شهر یزد و شعب تابعه 
آغاز گردید. گفتنی است توزیع تعرفه و 
اخذ رأی در یزد و حومه های آن از چهار 
و نیم ساعت قبل از ظهر تا بیست و یکم 
خردادماه مأموران در حوزه اصلی شهر 
یزد و هیجده حوزه فرعی اقدام به اخذ 
و قرائــت آراء نمودند که ســرانجام با 
قرائت کلیه آراء اخذ شــده در چهارم 
تیرمــاه 1307 نتیجــه انتخابات یزد 
اعلام و سید کاظم جلیلی، دکتر هادی 
طاهری و میرزا محمد فرخی به ترتیب 
با کسب 11174 رأی، 11064 رأی و 
9765 رأی از مجمــوع 11977 رأی 
اخذ شده راهی هفتمین دوره مجلس 
شورای ملی شدند )روزنامه مذاکرات 
مجلس، دور هفتــم تقنینیه، صورت 
مشروح مجلس یوم دوشنبه، 14 آبان 
ماه 1307، صص 8، 10 و 16(. پس از 
پایان جریان انتخابــات در یزد و اتمام 
مهلت طرح شکایات، انجمن نظارت بر 
انتخابات تأئیدیه خود مبنی بر صحت 
و ســلامت جریان رأی گیری را صادر 
و فرخی را به مجلس شــورای ملی در 

تهران معرفی نمود. 

   اعتبارنامه
ما امضاء کنندگان ذیل، اعضاء انجمن 
نظارت حوزه یزد تصدیق می کنیم که 
آقای فرخی پسر ابراهیم که شغلش در 

روزنامه نگاری اســت و سنش چهل و 
دو سال است و ســاکن طهران است، 
در انتخابــات این حــوزه انتخابیه که 
در تاریخ 11 مرداد 1307 واقع شــده 
با کثریت 9765 رأی از 11977 رأی 
دهندگان بــه نمایندگی برای مجلس 
شورای ملی منتخب گردید و شهادت 
می رسیم که انتخاب معزی الیه موافق 
مقررات قانون انتخابــات مورخه 28 
شوال ســنه 1329 که بعضی از مواد 
آن در دوازدهم شــهریور ماه و پنجم 
و دوازدهــم مهرماه شمســی 1304 
اصلاح و به تصویب مجلس شــورای 
ملی رسیده، انجام یافته و تفصیل این 
انتخاب در صورت مجلس انتخابات این 

حوزه مندرج است. 

   بتاریخ 11 مرداد 1۳07
مهر و امضای اعضای انجمن نظارت [

]این اعتبارنامه صحیح است 
مهر و امضای حاکم و مهر حکومت[ 

]  )مســرت، 1384، تصاویر و اسناد، 
ص 90(.

چنانکــه گذشــت فرخی بــه عنوان 
روزنامه نگاری صریــح الهجه و آزادی 
خواهی بی پروا در بین مردم شناخته 

می شد. 
به همین جهــت از اوایــل خردادماه 
1307 کــه آرای اخذ شــده در حوزه 
انتخابیه یزد به صورت خرد خرد و پس 
از قرائت در مطبوعات اعلان می گردید، 
عمده هواداران فرخی به تکاپو افتاده و 
اولین پیام های تبریــک را در روزنامه 
اطلاعات مورخ 16 خرداد 1307 چاپ 

و منتشر نمودند؛
»از اصفهان حضــرت فرخی، طوفان، 

از اوایـل خردادماه 1307 
کـه آرای اخذ شـده در 

حوزه انتخابیه یزد به 
صورت خرد خرد و پس از 
قرائت در مطبوعات اعلان 
می گردید، عمده هواداران 

فرخی به تکاپو افتاده و 
اولین پیام های تبریک را در 
روزنامه اطلاعات مورخ 16 

خرداد 1307 چاپ و منتشر 
نمودند. 
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کبیه اطلاعات، با یک دنیا خوشوقتی 
تبریک وکالت تقدیم . 

اعتماد 

  از اردکان 
حضرت آقای فرخی، کپیه اطلاعات، 
با یک علم مسرت، تبریکات صمیمانه 
تقدیــم و موفقیت حضــرت عالی را 

خواستارم. 
صدرالفضلاء

  از قزوین 
مدیر طوفان طهــران، کپیه اطلاعات، 
از انتخاب حضرتت مســرور، تبریکات 

صمیمانه را تقدیم می نمایم. 
صباغ قزوینی 

  از سمنان 
حضرت آقای فرخی، کپیه اطلاعات، 
انتخاب جناب عالی موجب مســرت 
تیپ آزادی خــواه، صمیمانه تبریک 
عرض می کنم.                                                                       

 داوری 

  تلفونگرام از ساوه
حضرت آقــای فرخی، کپیــه جریده 
اطلاعات، از موفقیت همشــهریهای 
خود در ایــن دوره به انتخــاب یگانه 
عنصر جناح مفتخر و عموماً با تبریک 
عرضه داشته و نیز تبریکات صمیمانه 
خــود را حضور حضــرت آقای فرخی 
نماینده فعال محترم تقدیم می داریم. 
میرزا حســین مینایی یزدی و 11 نفر 
یزدی های مقیــم ســاوه« )روزنامه 
اطلاعات، ســال دوم، شــماره 500، 

دوشنبه مورخ 1307/3/7، ص 3(.

هر چند که فرخی با چاپ و پیام های و 
تلگرافات تبریک از اشخاص و گروه های 
مختلف سعی می کرد به افکار عمومی 
بفهماند که انتخاب وی با انتخاب سایر 
وکلا فــرق دارد و او وکیل فرمایشــی 
نیســت اما تیمورتاش در نامه ای که 
به تاریخ 15 خــرداد 1315 به وزارت 
خارجه نوشته، اقرار می کند که فرخی 
در جریــان انتخابــات مجلس هفتم 
مورد حمایت دولت بوده است )آذری 

شهرضایی، 1381، ص 30(.
ولیکن فرخی وکیل همچنان در عین 
سادگی و در یک خانه اجاره ای به سر 
می برد. سید جواد سعیدی فیروزآبادی 
که در آن هنگام نوجوانی سیزده ساله 
بوده زندگــی بی آلایش نماینده مردم 
یزد را چنین تصویر می کند که »روزی 
برای دیدار فرخی شــاعر معروف که 
تازه به نمایندگی یزد انتخاب شــده 
بود، به منزلش واقــع در خیابان علاء 
الدوله که منزل یکــی از بختیاری ها و 
محل روزنامه طوفان و محل سکونت 
او بود رفتیم و عــده زیادی از یزدی ها 
برای تبریک وکالتش آمــده بودند. او 
پیشــخدمت خود را صدا زد که چای 

بیاور. 
پیشخدمت آمد و در گوشی با او حرفی 
زد. فرخی با صدای بلند فرمود؛ این که 
در گوشی ندارد. آقایان می دانید و چه 
گفت؟ می گوید: قند و چــای نداریم 
و دســت در جیبش کرد و چند ریال 
بیرون آورد، به او داد و گفت: برو قند و 
چای بخر و چای درست کن« )سعیدی 

فیروزآبادی، 1383، ص 7(.

*منابع در دفتر پرگار موجود است.

تیمورتاش در نامه ای که به 
تاریخ 15 خرداد 1315 به 
وزارت خارجه نوشته، اقرار 
می کند که فرخی در جریان 

انتخابات مجلس هفتم مورد 
حمایت دولت بوده است.
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از آبی چشمت 
دلم بدجور می ترسد!

عالیه مهرابی متولد ۳1 تیرماه 1۳59 و دانشجوی دکترای 
ادبیات فارسی است. نخستین بار در سنین نوجوانی در 
آموزش های  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
شعر  انجمن  مسئول  دانشگاه،  مدرس  او  دید.  شعری 
بسیج هنرمندان استان و از اعضای شورای شعر بسیج 
مسئولیت  همچنین  مهرابی  است.  کشور  هنرمندان 
انجمن شعر اوج هنر را نیز بر عهده دارد. او دارنده نشان 
همچنین  اسلام  جهان  در  رضوی  فرهنگ  مروج  بانوی 
سرو  دارنده  و  فجر  شعر  بین المللی  جشنواره  برگزیده 
شعر  بین المللی  جشنواره  برگزیده  و  جشنواره  زرین 
آتش،  رنگ  به  می توان  او  کتاب های  از  است.  مقاومت 
مینیاتوری،  باد، خوشه های  های  گریه های شمع خنده 
شعر  )مجموعه  سرخ  گل  امضای  و  فیروزه  قلمدان های 

آیینی( و ... اشاره کرد. 

عالیه مهرابی
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از آبی چشمت دلم بدجور می ترسد!
ماهی همیشه از لباس تور می ترسد

شاید لباس کهنه ای هستم که بعد از این
از اتفاق وصله ی ناجور می ترسد!

با آتش داغی که شهریور به تاک انداخت
لبهای عقل از بوسه ی انگور می ترسد

خورشید هم باشی برایم دردسر داری!!
چون سایه ای که از خیال نور می ترسد

پلکی مزن! در چشمهایت بچه گنجشکی
از میله های پشت یک هاشور می ترسد
موسیقی شادی است در  بزم شما شاید

وقتی که تار نازک سنتور می ترسد!!!
به قمصر پیراهن من دل مبندی که

این باغچه از چشمهای شور می ترسد
در خاطرات زرد کندوها نمی ماند

وقتی گلی از عشق یک زنبور می ترسد
دریای چشمت جای خوب و مطمئنی نیست

وقتی که ماهی از لباس تور می ترسد!!

شاخه ها در تلاوت انگور، خوشه ها نوبرانه آوردند
نیزه ها از تن تو روییدند، ریشه هایت جوانه آوردند!

قرص ماه است و حلقه ی گیسو، سر به یکسو نشسته تن یکسو
پاره شد اینچنین رگ تسبیح که تو را دانه دانه آوردند!

عطش از دست اب نوشیدند، گل به گل زخم تازه پوشیدند
عطراین داغهاي پرپر را  بادها روي شانه آوردند!

داغ دیدند چشم مادرها ، شعله ورتر شدند طوفانها
شعله بر کوه صبرشان افتاد، آتشي پرزبانه اوردند

چشمهاي تو لیلۀ القدرند که پر از آیه های  » والفجر« ند
نیزه ها خط به خط نوشتند و...اثري جاودانه آوردند!

خون تو در رگ زمین جوشید، نبض تندت زد و زمین چرخید
بعد تو لاله ها که روییدند ، از تو صدها نشانه اوردند!

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 65  هفته نامه پرگار |  شماره 1۷0 |30 تیر 1400



آگهی تغییرات
بازرگانی ترخیص تجارت همراهان کویر

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترخیص تجارت همراهان کویر با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 16440 و شناسه ملی 14006194157 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه مورخ 1400/0۳/01 صورت های مالی مربوط به سال 1۳99 شرکت به تصویب 
هیئت مدیره رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )1152750(



عکاس : نگار ابراهیمی

یزد زیبا؛ 18 تیر ماه 
سالروز ثبت جهانی یزد




